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درسی از دات تحر به تلخ 





در تاریخهای ۳۹9۲۴ اسفند ماه سال گذشته و ۳۰ 
فروردین ماه امسال بنا بر تقاضا و تمایل چند تن از فریب - 
خوددگانی که تحت تاثیر تبلیغات سوء دشمنان ایران دست 
بفعالیت‌ها و اقداماتی علیه امنیت مملکت زده و بوسیله‌ماموران 
امنیتی و پلیس دستگیر و بازداشت شده بودند جلسات مصاحبه 
مطبوعاتی و رادیو تلو پریونی با شرکت ۳گروه مختلف اذاين 
افراد تر تیب یافت وهريك از آنها ضمن معرفی خود و تشرح 
چگونگی فعالیتهایگذشته خویش حقایقی راکه با توجه‌بوضع 
موجود ایران و واقعیت‌های محیط وز ندگی امروزاملت‌ایران 
دریافته بودند بوسیله خبر نگاران مطبوعات ددادیو تلویزیون 
ملی ایران با گاهی عموم دساندند و ضمن اظهار ندامت و 
پشیما نی از اعمال و رفتار گلشته‌خود از پیشگاه‌شاهنشاه آریامهر 
وملت ایران تقاضاکرهندکه داشتباه» آنها دا بحساب «خیانت» 
تگذار ند و از خبر نگادان خو استندکه با استفاده از امکاناتی که 
در اختیاردار ند تجر به‌ها ی گذشته آنها راکه بنا باظهاد ددکتر 
دامفانی» بقیم ت گر الی بدست‌آودده‌اند دراختیار خواهران د 
بر ادران جوان‌تر از آنها قرار دهند باین امیددکهآنان‌باچشمان 
باز تر ودیدی بهناتر داهآینده خود را انتخاب‌کنند و دزسی که 
آنها از يك تجر به تلخ گر فدهاند «گفته«مهندس نوشیر وان‌پود» 
برای جوانهالیکه بسائل سیاسی علاقه‌مند همتند ولی بطور 
قطع تکرار این درس فقط میتواند مودد بهره‌بردادی کسانی 
قرارگیرد که توسعه اقتصادی و رشد صنعتی و دفاه اجتماعی 
کنونی میهن ما خاری است بچشمآنها » برای جوانهای آعاه 
این سرزمین آموزنده باشد و بمدد همبستگی و وحدت ملی 
بعوانند در دراه ساز ند کی خدمت‌کنندوهوشیارانه مر اقب‌باشند 
در دام فریب‌کارانی که پیشرفت ایران دسعادت ملت‌ایران چون 
خاری در چشمآنها میخلدگرفتار نيایند . 


گفتگوی خبر نگادان ودذشی مطبوعات و دادیو تلو بزیون با 
پرویزفلیج خانی عضو تیم ملی فوتبال 
ثران 





مقارن خلهر روز سه‌شنبه بیست و چهارم اسفند ماه سال 
عذشته بنابه تقاضای پرویر قلیج‌خانی عضو تیم‌ملی فو‌تبال 
ابرانکه در دهم همان ماه بهاتهام فعالیتهایکمو نیستی بهاتفاق 
مهدی لواسانی ددست ورزشکار خود بازداشت شده بوه » 
ملاقات دوستانه‌ای باخبر نگاران ورزشی بعملآوردو بسئوالات 
آنها بشرح زیر پاسخ داد و از پیشگاه شاهنشاه آریامهر 
بمناسبتاشتباه که مر تکب شده وخود دا بمناسب تآنگناهکار 
ومستخق مجاز ات‌میدانت استدعای عف کرد » اينك متن‌سئوال 
وجواب ایشان در مصاحبه مطبوعاتی ودادیو تلویزیونی ۰ 


سق‌ال-‌آنای نلیج خانی ما نکر نمی کنیم احتیاج به معرفی‌شماباشد زیراهمه‌شما را 
بیشناسند اما همه نمیدانند که چرا بازداشت شده اید و توضیح شما در این باره برای جامعه 
ورزشکاران وورزش دوستان میتواند جالب باشد . 

جواپسین به بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و باوجودی که اشاره 
کردید مرا می شناسند معهذا خودم را معرفی میکنم من پرویز قلیچ خانی دانشجوی رشته 
ترییت بدئی دانشمرای عالی تهران و عضو تیم ملی فوتبال ايران هستم خیلی متشکرم که 
به دیدارم آمده اید و اين فرصت را برای توضیح بمن میدهید.حتماً میدانید من زندانی هستم 
و علت آنرا از من پرسیدید بدون تردید در ذهن خودتان دارید که من باید مرتکب جربی 
شده باشم»تبل از اينکه در باره گناه خودم صحبت کنم باید بگویم که خوشبختانه بدت 
زیادی نیست که من به پاره‌ای چیزها آلوده شده‌ام که امروز از ارتکاب هم آنهامتاسفم 
ولی حالا که بخودم آمده‌ام السوس بیخورم که چرا ما جوانها گاهی همه چیزء‌وطن » 
خانواده » حیثیت و اعتبار جهانی مملکت خودمان را از یاد میبریم . 

سق‌ال- سمکن است در باره«پاره‌ای چیزها» که گفتید توضیح بیشتری بدهید تاما را 
روشن تر کنید . 

جواب.‌برای من که یکی از افراد تیم های قهرمان ایران هستم و هميشه ایرانی 
بوده‌ام و باز هم ایرانی خواهم بود و بالاتراز همه»بیشتر از هر فوتبالیست دیگری از مراحم 
و عنایات شاهنشاه بر خوردار شده‌ام بایه شرساری است که بخواهم آنچه را که مرتکب 
شده‌ام با گو کنم . میل داشتم که در این باره حرفی نزنم ولی امیدوارم مردم قبل ازآنکه 
بصورت یک خائن بمن نگاه کنند توجه داشته باشند که من فقط در چند حادثه کوچک 
فریب خوردم و امکان فریب خوردن برای هرفردی وجود دارد 

»قال- پس چرا مردم دیگر فریب نمی خورند ؟ موضوع فریب چه بوده است ؟ 

چوابدبله همین طور است . آکر منظور من محیط سستعد برای فریب خوردن باشد 
باید بگویم مردم دیگر هم مثل من دچار ميشدند اما فراموش نکنید که من یک دانشجو 
هستم و حتماً این حقیقت واقف هستید که دشمنان سملکت کار تبلیغ و فریب دادن را از 
دی دانشجویان شروع کرده اند و همینطور هر کجا که با جوانان برخورد 


۴ 


سگ‌ال_-بنظر شما که یک دانشجو هستید چرا آن عواملی که خودتان عنوان دشمنان 
مملکت به‌آنها اطلاق کردید کارشان را از جوانان شروع کردند . 

چواب.حقیقت اين است که من با وجودیکه دانشجو هستم جامعه شنابی نیستم » 
مطالعات زیادی هم ندارم » بیشتر وقتم در میدان فوتبال و باورزش گذشته و حتی رشته 
تحصیلی منهم چیزی جز ورزش نیست . البته ورزش بدن 1 اما حالا که خوشبختانه 
فرصت بیشتری بدست آوردم و صحبتهائی که بامن شده لااقل مرا بفکر واداشته می بیشم 
که دنبال عواطنم رنته‌ام نه عقلم و اين همان چیزی است که در جوان وجود دارد»بعنی 
جوان بیشتر عاطفی فکر میکند تا از روی عقل و شاید اين همان چیزی است که توجه 
مبلغان بیگانه را جلب میکند و آنها سعی میکنند که از راه برانگیختن عاطفه و تاثیر برروی 
عواطف جوانان آنها را بکار هائی که نباید وادار میکنند - مثلا بمن گفته‌اند مدرسه برای 
همه بچه‌های مملکت وجود ندارد من حتی این موضوع را از زهان مسسئولین سملکتم شنيده ام 
که آنها هم همین حرف را گفته‌اند اما پدلیل اینکه عواطفم را تحریکه کرده بودند یکه 
لحظه فکر نکردم که فقط در ده سال اخیرتعداد دانش آموز و دانشجو در این مملکت به 
پنج برابر رسیده است و هیچ وقت فکر نکرده‌ام که آیا این موفقیت برای هر کشوری بوده یا 
نه؟ فکر میکنم بااپن مثال کوچک توانسته باشم توضیح بدهم که منظورم از عاطفی فکر - 
کردن چیست و اکر توضیح میدهم برای این نیست که بشما اطلاعی داده باشم بلکه بآن 
جهت است که تعداد زیادی از جوانهای ما عاطفی فکر میکنند » عاطفی زندکی میکنند و 
کمتر به مشکلات وواقعیات توجه دارند . 

سل ال-منظورتان از اینکه جوانها به مشکلات وواقعیات کمتر توجه دارند چیست ؟ 

جواب.‌اصولا بنظر من که یک جوان ساده ورزشکار هستم جوانی چیزی جز ادامه 
دوران کودکی و نوجوانی نیست , آیا بنظر شما که این سئوال را از من میکنید کدام بچه 
یا کدام نوجوان بمشکلات زندگی پدر و مادرش توجه کرده و همیشه بدون منطق » بدون 
حساب کردن مشکلات»حتی بدون محاسبه پولی که در جیب پدرش هست از او همه چیز 
بیخواهد . 

سقال-بااین همه ما علاقمند بودیم که کارهائی را که کرده‌اید برای مابگوئید . 

چواب. من به دنبال همان عاطفی فکر کردن در مسافرت هائیکه بخارج کردم 
نشریاتی را که مقدستاً پاره ای از آنها ذهنم را فریب داده بود با خودم به ایران آوردم 
و به دوستانم دادم در تظاهرات و عربده جوئی هائیکه مطملثاً یی منطق بود شرکت کردم 
و گاهی هم این تظاهرات را تشدید نمودم و یادم هست که یکبار هم یک شعر انقلابی 
برای بچه‌های دانشسرا خواندم و در بونه دانشسرا را شکستم . همه جا زبان به عیب جوثی 
بیکشودم و هر کجا مشکلی برایم پیش میآمد آنرا بحساب حکوست میگذاشتم» همانطوریکه 
عرض کردم مثل بچه ايکه زسین خوردنش را به پای پدر و مادرش میگذارد و خلاصه 
از اين قبیل کارها که تکرارش را دوست ندارم و بیشتر از اين هم مرا وادار به خجالت 
کشیدن نکنید . 

بسق ال-سئوالات ما تمام شد آیا شما حرف دیگری هم دارید ؟ 

جواب.حرف اول من اين است که یک بچه عاطفی گناهکار را پشت دستی میزنند 
ولی من بیشتر از یک پشت دستی استحقاق مجازات را دارم و اگر برای من مجازات سنگینی 


هم اجراء شود بسملکتم حق میدهم ولی من هم یکث حق دارم "که هر ایرانی دارد و آنکه 
بمراحم والطاف بی پایان شاهنشاه مملکتم امیدوار باشم و آرزو کنم که مرا ببخشند‌منهم 
ول میدهم آنچه را که گذشته جبران بکنم و دوباره حیثیت و شرف خودم را بدست بیآورم . 

سگرال-آیا فکر میکنید با آنچه که مرتکب شده‌اید و خودتان اسم آنرا گناه گذاشتید 
باز هم مورد عفو قرار بگیرید . 

جوابب من اين امید را دارم زیرا قبل از اينکه آنقدر در این مرداب غرق شوم که 
امید تجاتی برایم نباشد دستم را گرفتند و اين در حقیقت شانس من بود و همین شانس بمن 
این جرات را میدهد که علیرغم گناهکاری تقاضای عفو بکنم . 

سق‌ال-خیلی متشکريم که به سئوالات با که محتقاً مورد نظر همه ورزش دوستان 
هم بود جواب دادید . 

جوابب‌نهم متشکرم ولی اگر اجازه بدهید یکسطالب کوچک را بگويم و آن اين 
است که من عقیده دارم که این فقط وظیفه دولت نیست که بموقع جوانها را از انحراف 
تجات دهد بلکه خانواده ها » پدر و مادرها » استادان و معلمین همه وظیفه دارند که‌جوانان 
را نسبت بانچه که در محیطمان میگذرد روشن کنند و راهنمائی کنند زیرا همانطور که 
عرض کردم تحریکات زیاد است و آنهائیکه دلشان نمیخواهد ایران جلو برود و در آن 
امنیت و کار و پیشرفت باشد از هر وسیله ای برای اغفال جوانان استفاده میکنند و این 
روشن است که کناههای بزرگ هميشه با یک لغزش کوچک شروع میشود و انسان را 
براهی میکشاند که باز گشت نداشته باشد و من اسیدوارم که راه بازگشت را به روی من 
باز کنند , 


مهدی لواسانی 
مهدی لواسانی دوست ورزشگکاد قلیج خانی نیز که با او بازداشت شده بود و دد 
فعالیتهای انجام شده تحت تأثیر اد قراد گرفته بود وضی مشابه قلیج خانی داشت . 


عفو ملوکانه 
استدعای عفو داظهاد ندامت قلیچ خانی اذ پیشگاه شاهنشاه آریامهرمودد قبول افتاد 
و درنتیجه قلی خانی ولواسانی مودد عفو قراد گرفته داز ذندان آذاد شدند . 


مصاحبه مطبوعاتی ورادبو تلو یز بونی 
با انفر از دانشحو بان 





ساعت‌ده‌ونيم بامدادروز ٩‏ ۰۰/۱۲/۲ یک‌جلسه‌مصاحبه مطبوعاتیو رادیو تلویزیونی 
با شرکت ده تن ازدانشجویان‌در استودیوی تلویزیون‌ملی ایران تشکیل شد . 

در آغا زگوینده رادیو تلویزیون ملی‌ایران خطاب به دانشجویان اظهار داشت : 

ما باتفا گروهی از نویسندگان و خبرنکاران مطبوعات گفتکوئی با چند نفرازدانشجویان 
داریم و اين آفایان در حقیقت دانشجویانی‌هستند که میل داشته‌اند باسابه گفتگوینشینندوما 
هم هميشه مشتاق بوده‌ايم که میکروفن رادیو تلویزیون ملی ایران را در اختیار هر ایرانی 
و درهر شرایطی قراردهیم و امروزآن شرایط اینست که این دانشجویان بصورت افرادی که 
بازداشت شده‌اند باما صحبت میکنند . 
داه با گشت ۱ 

گوینده ادابه‌داد : من هیچ‌میل‌ندارم در باره اتهام آنان صحبت کنم بلکه عتیدسندم 
که هرکس خودش باید در باره خودش و کارهایش صحبت کند و این اصلی است که در 
مصاحبه و گفتگو به آن اعتقاد داریم . 

فتط با ذکر یک نکته گفتگوی امروز را آغاز میکنم و آن سیاست ارشادی است که 
بنابه‌گفته_بقامات امنیتی مملکت در باره هر گمراه در پیش دارد و از هرنوع انتقامجوئی 
می‌پرهیزد . 


۷ 


لذا راه گفتن ها و بازگشتن‌ها به روی هر فریب خورده‌ای باز است و این منطبق است 
باسنتهای با شکوه تاریخ تمدن شاهنشاهی ما و منطبق است با آنچه که مادرجامعه امروز در 
پیش چشم داریم و می‌بينيم که اگر افرادی روزگاری فریب خورده‌اند امروز تا کجا و تاچه 
حد با جان و دل در خدست جامعه ووطن خود هستند . 
ضمناً بدنیست قبلا آقایان شرکت کننده دراین جلسه گفتگو را معرفی کنم : 
ش ر کت کنن دگان 
جعفر کوش آبادی کارمند وزارت آبادانی و سکن و شاغر و نویسنده 
محمود عقلاثی دانشجوی دانشسرایعالی تهران 
صمد قاسم شربیانی دانشجوی دانشسوایعالی تهران 
عبداله فرضی‌پور دانشجوی دانشکده پلی تکنیک تهران 
عنایت‌انته مداد دانشجوی دانشسرایعالی تهران 
یوسف نصیری دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 
کریم تلاوت دانشجوی دانشسرای عالی تهران 
بهمن حبیبی دانشجوی دانشسرای عالی تهران 
کامپیز بهشید دانشجوی دانشکده علوم تهران 
احمد مدنی دانشجوی دانشکده فنی تهران 
علتانحر اف و بانداشت 
سثوال خطاب بکوشابادی » چطور شد که شمارا بازداشت کردند ؟ 
کوشابادی - منظورتان علت بازداشت من است يا بازداشت همه ما که در اینجا 
حاضر هستیم . 
س‌ال-فرق نمیکند می‌بينم که همه باهم برای مصاحبه حاضر شدید , البته اگر علت 
بازداشتها مختلف نباشد ؟ 
کوشابادی - ممکن است کارهائی که هریکاز ما کرده‌ايم فرق‌داشته باشد اماباید 
عرش کنم که علت یا بعبارت صحیح تر سبب انحراف مایکی است . بنابراین تصور میکنم 
جواب من جواب همه باشد . البته شما آزادید که از همه سئوال کنید و ما برای این‌آمده‌ایم 
تا به سئوالات شما جواب بدهیم . 
سق‌ال- چطور شد به فکر مصاحبه افتادید ؟ 
کوشابادی - درخواست مصاحبه کردم باین دلیل که خودرا مجرم نمیدانم , 
سو‌ال -آیا فکر میکنید که شما را بیکناه بازداشت کرده‌اند ؟ 
کوشابادی - خیر »هرگز من چنین فکری ندارم .اعمالی که سرتکب شده‌ایم تبلیغات 
کمونیستیو اقدام علیه امنیت جامعه‌تلقی شده وطبق قوانینی که در کشورحاکمیت دارد جرم 
است و عامل ارتکاب آن قابل تعقیب است ولی من شخصاً بدلایلی خودرا بیگناه می‌دائم . 
ما گناهکاد نيستيم . 
مقال-چرا خودتان را بیگناسیدانید ؟ 
کوشابادی - من یک حقوق دان نیستم و با اصطلاحات حقوقی نیز آشنائی ندارم 
اما تا آنجا که شنیده‌ام کسی مجرم است که قصد ارتکاب جرم داشته باشد » من تصدارتکاب 
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جرم نداشتم با اين دوستانم هم صحبت کرده‌ام آنها نیز در وضع من هستند » بنظر من مجرم 
واقعی عواملی هستند که چشم ندارند پیشرفتهای سملکت مارا ببینند و یا پیشرفت‌های با با 
حدفهای آنها موافق نیست. روشن تر بکویم چرا درسال . (م, و سالهای بعدازآن که‌سملکت 
مازیر پای سربازان بیگانه بود و همه چیزمان را از دست داده بودیم همین روزنامه های‌خارجی 
و همین رادیوها و بلندگوهای بیکانه که امروز بنام دلسنوزی مارا تحریک میکنند ساکت 
بودند و چرا امروز که در ایران همه چیز داریم و هرروز در یک گوشه از معلک تکارخانه‌ای 
افتتاح مشود یا سدی شروع بکار میکند و یا در روستاها همه‌گونه اقدام شده است بمامیتازندو 
چرا در آن ایام که هیچ چیز نداشتیم همه ساکت بودند و امروز که سیخواهیم روی پای 
خودمان بایستیم سعی میکنند که باایجاد بیگانگی عاطفی یک یک افرادملت ایران را ازهم 
جدا کنند»منهم مثل عده‌ای دیگر قربانی تبلیغات و تحریکات خارجی‌هاهستم بهمین دلیل 
میخواهم بکویم که قصد ارتکاب جرم نداشته‌ام بلکه سرا به‌اين‌راه کشاندندو از عواطفسن 
سوء استفاده کردند , 


چگونگی برقرادی دابطه 

سق‌السمتشکرم »اگر سمکن است بیشتر توضیح فرسائید آیا منظورتان این است که 
فقط تبلیغات بیگانه روی شما اثر گذاشت و شما را به‌انحراف کشید تا به ایجاد بی نظمی 
و تحریک تشویق شوید ؟ 

کوشابادی - متاسفانه سوضوع عمیق‌تر است ازآنچ ه که گفتم یمنی از یکطرف آنها 
بوسیله رادیو و نشریات کوش میکنند که جوانها نسبت به کشورشان بی‌علاقه شوند و از 
طرف دیگر عوامل آنها با جوانهائیکه تحت تأثیر تبلیغات قرار میگیرند رابطه برقرار میکنند 
و از طریق این رابطه جوانها را که عواطفشان تحریک شده است مثل ساشینهای کوکی 
به رکاری وامیدارند بهمین دلیل من تقاضا دارم که مردم به چشم مجرم بما نگاه تکنندبلکه 
مارا قربانی تحریکات و تبلیغات و حادثه آفرینی عوامل بیگانه بدانند . 
محیط دانشجولی 

پورداد خبرنگار روزنامه اطلاعات-خطاب به عقلائثی - معذرت‌سیخواهم آیا شماهم‌مثل 
آقای کوشابادی فکرسیکنید ؟ 

آقای عقلائی - همینطور است . اما باید به موضوعی اشاره کنم که آفا ی کوشابادی 
ساده از آن گذشتند و با وتت توضیح نداشتند و آن مسثله محیط دانشجوئی است با این توضیح 
که با سن کم از دبیرستان به دانشگاه آمدم و با مسائل تازه‌ای در دانشگاه رویروشدم 
ضمن اینکه خودم را در برابر عظمت دانشگاه از نظر معلوبات کوچک حس میکردم این 
تصور را هم داشتم که دیگران بیش از من میفهمند و هرچه بگویند درست است» بهمین 
دلیل باید توجه داشته باشید که در محیط دانشگاه پیش از همه دانشجویان سال‌اول ودوم 
تحت تأثیر قرار میگیرند و منهم از اين قاعدسستنثا نبودم. درست مثل یک روستائی که از 
ده بشهر می‌آید و آدن ما از دبیرستان بدانشگاه همین وفع را دارد و همان عوابلی کدآفای 
کوشابادی اشاره کردند از ساده دلی دانش آموزی که بدانشگاه آمده سوه‌استفادسیکنند 
از یک طرف اورا به رادیوهای خارجی توجه میدهندووقتی که ذهنش را آماده کردند ازطرف 
دیگر جزوه ها و کتابهائی را در اختیارش قرار بيدهند و گاهی هم میگویند که‌همین یک 
نسخه جزوه یا کتاب را داریم و توخودت باید رونویسی کنی و هدنشان زاین کاراینست 
که یکنفر با نوشتن بخط خود » خودرا در یک کار کاملا مخفی و انقلایی حس کند و از 
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طرف‌دیگر فکر کند که این عوامل بجاثی بستگی ندارند . 
ودود کتابها و جزوه‌ها 

من بعدها فهمیدم که مقدار زیادی کتاب و جزده از خارج برای ابنها مياورند تابین 
جوانها پخش کنند البته باید بکویم اگر بجوانها توجه داریم باید دانشگاهها و موسسات 
عالی آموزشی هم با توجه باین تحریکات بیشتر از پیش‌ذهن دانشجویان راروشن کنند زیرا 
دراین سنین ما بیش از هرسن دیکر احتیاج براهنمائی داریم . 

آنهم در محیط بیمار دانشجویی و من یکی‌از دهها یاصدها دانشجوثی بوده‌ام کسه 

بطریقی که عرض کردم دچار لغزش و اشتباه شده و در راهی قدم نهاده‌ام که علیه اسنیت 
کشور بوده و شایسته ایرانی نبوده است و اکنون از این اشتباه پشیمانم . 
فرق آموذش و پرودش 

پورداد - منظورتان از روشن کردن ذهن دانشجو بوسیله دانشگاه چیست ؟. 
عقلائی - من یک دانشجو بیشتر نیستم و حق ندارم که به استادهایم چیز یاد بدهم و ایسن 
کار را درحد خود نمیدانم » اما آنچه که بنظرم میرسد و از انقلاب آموزشی فهمیده‌ام دانشگاه 
فقط جای درس‌خواندن نیست بلکه در کنارآموزش » پرورش هم باید باشد باید به جوانها 
یاد بدهند که چطور زندکی کنند ؟ چطور برای سملکتشان مفید باشند و به آنها بکویند که 
خصوصیات محیطشان چیست و برای اغفال آنها از چه راههایی استفاده سیشود ؟ اخلاق و 
مقدسات جامعه ما چیست و چرا ما باید باخلاق و مقدسات خودمان احترام بکذاريم و همین 
خصومیات اجتماعی چگونه بما کمک بیکند که بتوانیم در پیاده کردن طرحهای سازنده 
خودمان سوفی شویم ؟ من اسم اينها را پرورش سیدانم در کنار آموزش و فکرسیکنم که این 
کار باید از دبیرستان و شاید زودتر شروع شود و در حقیقت دانش‌آموز را برای ورود به‌محیط 
بزرگتر دانشگاه آماده کنند و همه خطرهائی را که در راه او هست بوی تفهیم کنند . فکر 
میکنم توقع یک جوان را از بزرگترها » استادها و معلم‌ها در حدودی که گفتم تونع 
غیر معقولی نیست و حیف است که با چراغی که آنها میتوانند برایکان در اختیار جوانان 
قرار دهند»جوانهای مادر تاریکی تصنعی و ساختگی که اجنبی ایجاد میکند به چاه بیفتند و 
دچار انحراف و غفلت بشوند . 
طغیان و دحشت 

امامی خبرلگا رکیهان- آقایان مسائل‌مختلففرا مطرح کردند. درباره تبلیغات کمونیستی 
در محیطدانشجویی‌و اقداماتی که مرتکب‌شده‌اید مطلع‌شدیم اما برای‌من‌ابهامی‌باقیست‌و آن 
موضوع کتابهائی است که شما و یا دوستانتان میخواندید و اینکه امروز ذر باره آن 
موضوعها چه فکر میکنید ؟ 

نصیری ؛ موضوعات ی که من‌در کتابهای مختلف خوانده‌ام و تا قبل از زندانی شدنم 
درباره آنها در حد توانائی خود تبلیغ کرده‌ام بیشتر از آن اس تکه‌بخواهم در یک گفتگوی 
کوتاه روی آن صحبت کنم مگر آنکه اجازه بدهید جلسات متوالی در اینمورد بحث کنیم . 

ابامی - ولی آیا ممکن است در اینجا بیکی دو مورد اشاره بفرمائید ؟ 
نصیر - یکی" از مسائلی که ما با آن تشویق میشدیم ترور و خرابکاری و ایجاد وحشت و 
طغیان علیه نظامات اجتماعی حا کم بود من وقتی که بازداشت شدم تصور دیگری ازبازداشت 
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چند واژه از قبیل عینی و ذهنی - رویناوزیر بناءامپریالیسم - قهر انقلایی و امثال‌آنها در خود 
احساس غرورمی کردم و در هر محفل و مجلس بمناسبت و بی‌سناسبت این اصطلاحات‌را بکار 
میپردم . 
رفته رفته خودرا شخص مهمی میدانستم و افرادی نیز بودند که دانسته يا ندانسته 
مرا تشویق میکردند و بااين تشویق خودمرا هرچه بیشتر د رگرداب فرو سیبردم . 
ابا بتدریج که به مطالعاتم می‌افزودم حالت شک و تردید در عقایدم پیدا می‌شدولی 
تبل از آنکه کاملا خودرا کنار بکشم گرفتار زندان شدم » درزندان فرصت بیشتری برای تفکر 
برایم بوجود آمد مخصوماً با بحث هائی که درزندان با من شد باین نتیجه رسید که حقیقتاً 
چیزی نمیدائم و احساس کردم مشتی محفوظات قالبی و دهان پرکن محرلك من در اعمالم 
بوده نه یک سیستم فکری آگاهانه و ناشی از مطالعات عمیق»دریانتم شرایط جامعه من 
با شرایطی که آن انقلابیون در باره آن قلمفرسائی کرده‌اند فرق فراوان دارد. 
تازء آنها یمتی چه کوارا و ماریگلا با شناختی که بزعم خود بجامعه خویش داشته‌اند 
نیز نتوانسته‌اند توفیقی در اجرای تزهای خود بدست آورند چه رسد باینکه شرایط جامعه‌ما 
بکلی با آنچه آنها گفته‌اند متفاوت است . 
این آگاهی و بینش مراوادات که انکار خودرا تصحیح نموده ودرجهتی قرار گیرم 
که منافع و مصالح کشورم و خودم و خانواده‌ام را تأمین میکند وبهمین مناسبت خواستم 
در بصاحبه یا بتول شما محاوره شرکت نمایم فکر م یکنم پاسخ سئوال شما را داده باشم, 
د د کناد سفره هفت سین 
گوینده رادیو تلویزبون ملی‌ایران - ما برای اینکه آقایان را خسته نکرده باشیم بهمین 
سئوالها فعلا | کتفاميکنيم اس اگر آقایان‌و دوستان‌صحبتی داشته باشندبامیل مشتاق‌شنیدن‌هستیم . 
مدلی - با توضیحاتی که دوستان‌ما دادند فکر نمیکنم که حرف دیگری داشته باشیم 
مگر آنکه وارد مسائل دیگری نیز بشویم . اما در هر صورت مابا اينکه خودمان را گناهکار 
بیدانیم » ميدانيم که قبل از همه چیز قربانی توطثه‌های خائنانه دشه‌نان مملکتمان شده‌ایم 
و مملکتمان باید مارا از اين توطثه نجات دهد و نگذارد که آنها در طرد کردن با از جامعه 
موفق شده باشند و برای بارگشت به جامعهما در پیشگاه ملت ايران از آنچه کرده‌ایم طلب 
بخشایش داریم و امیدواريم که نوروز را در کنارسفره هفت سینّ با خانوادسان پیام نوروزی 
شاهنشاه را بشنویم و در اجرای فرمانشان برای هموطنانمان خیر و برکت آرز و کنیم و برای 
هميشه ازاین نکرهای پلید دور باشیم که بجای گل و گندم در کشتزارها و پارکهای 
مملکتمان بمب ونارنجک بکاریم و اگر روزی اسلحه بدست گیریم بدون تردید سینه اجنبی را 
هدف خواغیم ساخت نه سینه برادرانمان را » از آنچه آد م کشا نکرده‌اندتنفر داریم‌وخوشحالیم 
که هوشیاری مملکت نگذاشت که به تیره‌روزی و آلودکی آنها گرنتار شویم . 


عنو ملوکانه 
استدعای ده تفر از دانشجویان بازداشت شده که در مصاحبه مطبوعاتی و دادیو 
تلویزیونی بالا شرکت کرده و از پیشگاه شاهنشاه آریامهر تقاضای عفو و بخشش 
نموده بود‌ندمودد قبول ذات ملوکانه قرار گرفت وقبل از عید آزاد شدند . 


وز 


مصاحبه مطبوعاتی و دادبو تلو بزیونی 


با چهار نفر آزمحکومین و مقدمین علیه 





چهار ففر از محکومین و مقدمین علیه امنیت کثور , با مطالعه پیرامون اعمال و افکار سابق خود 
و براساس تجارب بدست آمده از فع لیتهای مضره و غیرقا نوی + تقاضای انجام مصاحبه رادیو تلویریونی 
کرده بودند نا طی آن تجارب و نتیجهگیر های خود را از این اقدامات وفع لیتها باطلاع مردم پرسانند , 
بهمین مناسبت دوز عیام فروددینماه سال جاری در تلویریون ملی ایران حضور بافنند و در گفتگویی با 
هرکت نماینده دایو تلو یریون ملی اهران و نمایندگسان مطبوعات کشور ؛ ضمن معرفی خود فسالیتهای 
گذشته و تجارب خویش را باین هرح شریح کرهند : 


دکتر دامغانی - اسم من هوشنگ دامغانی است دکتر در طب هستم دور تخصصی 
جراحی زنان و مامائی را دیده‌ام - سی و سه سال دارم - نزدیک به چهار سال قبل به اتهام 
اقدام علیه امنیت کشور د. و پس از محاکمه به جرم عضویت در دسته‌ای با مرام 
اشترا کی در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شدم . 

مهندس طلوعی - من ناصر طلوعی مهندس راه و ساختمان‌هستم - در سال بع از 
پلی‌تکنیک تهران فارغ التحصیل شدم اکنون سی و شش سال دارم و باتهام عضویت در 
دسته‌ای با مرام اشترا کی بازداشت شدم . 
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مهندس نوشیروانپور - من ابراهیم نوشیروانپور بهندس شیمی هستم-در سال مع از 
پلی‌تکنیکک فارخ التحصیل شدم و از نختین کسانی هستم که درگروهی که مبارزسلحانه 
را تبلیغ میکرد شرکت داشتم و اکنون بیست و شش سال دارم . 

عطرفی - من علی اکبر عطرفی دانشجوی سال چهارم رشته زبان ادییات فارسی از 
دانشسرایمالی هستم و در سال ء ۳۲ , در حوزة ب ارسباران متولد شدم و بعلت عضویت در 
گروهی با مرام اشترا کی بازداشت شدم . 

سی‌ال_با توجه به معرنیکه از خود کردید بیش از یکسال به پایان مدت محکومیت 
جنابعالی نمانده است . میتوانم بپرسم حضورشما در این گفتکو چه انگیزه‌ای دارد ؟ 

دکتر دابغانی - درست است محکومیت من نزدیک به اتمام است من باین علت 
درخواست کردم این تریبون در اختیار من گذاشته شود تا بتوانم تجربه‌های گذشته‌ام را 
که بتیمت گرانی بدست آورده‌ام در اختیار خواهران و برادران جوانتر از خودم بگذارم » 
باین امید که آنان با چشمان بازتر و دیدی بیناتر راه آینده خود را انتخاب کنند آنچه 
در این گفتگو خواهم گفت معمول تجربه‌ای است که بیش از نیمی از زندکی سرا در بر کرفته 
است و سه سال است که بطور دائم در بار آن فکر کرده‌ام و میدانم در آینده باید پاسخگوی 
هر کلمه‌ای که در اینجا بیان میکنم باشم پس فقط چیزی که با جان و دل بآن اعتقاد 
دارم خواهم گنت 7 

سق‌ال - چه شد که شما باین راه کشانیده شدید؟ 

دکتر دامغانی - اين مربوط به سالهای اول دبیرستان است,در آن زسان من ک هکو دکی 
بیش نبودم در اثر مشاهده شرایط محیطم به خیال خود وارد سیاست شدم من میدیدم که 
بچه‌های , - بر ساله در کارگاههای تاریک و سرطوب قالی‌بافی بکار مشغول میشدندومیدیدم 
که دو سه سال کار در این شرایط آنها را تبدیل به پیرمردانی علیل و مردنی میکرد » 
میدیدم که دهقانان روز و شب درمزارع گندم و پنبه و باغهای پسته و زنان و دخترانشان 
در کاگاههای قالی‌بافی و پسته‌پالك کنی کار میکنند اما روزبروز فقیرتر میشوند »در حالیکه 
ارباب‌ها » حتی با باز شدن یک مدرسه در دهات مخالفت میکردند . 

در اثر مشاهدهٌ اين شرایط من نیز مثل بسیاری از جوانان کم سن و سال به‌دسته‌ایکه 
مدعی حمایت از منافع کارگران و دهقانان بود وارد شدم و به هورا کشان سیاسی آندسته 
تبدیل شدم . اما خیال میکنید عمل ما در جهت هدف ما بود ؟ ما چه میکردیم ؟ درجلساتی 
که برای ما تشکیل میدادند شرکت میکردیم تا بما توضیح دهند که شعار بلی شدن 
صنعت نفت در تمام ايران غلط است و فقط صنعت نفت جنوب بلید ملی شود در خیابانهای 
شه رکوچکمان هیاهو براه می‌انداختیم و در شرایط یکه ملت ما احتیاج به حدا کثروحدت‌سلی 
را داشت به دو دستکی و چند دستکی کمک میکردیم , 

سئ‌ال-و پس از اینکه عمر سیاسی حزب توده در ایران به سر آمد چه ؟ 

دکتر دامغانی - فرصتی بدست آمد که دو سه سال آخر دبیرستان را بدون هورا کشیدن 
واقعاً درسی بخوانم و به دانشگاه وارد شوم . 

سو‌ال-در دانشگاه طبعاً با وضع تاژ‌ای رویرو شدید ؟ 

دکتر دامغانی - بله دانشگاه بهر حال محیط تازه‌ای بودءبا مسائلی تازه و همین مسائل 
:مرا بفکر وادار میکرد جزوه‌های قدیمی لابراتوارهایی که مجهز نبودند,کمبود وسایل درمانی 
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در پیمارستانها, کمبود استاد و بدتر از همه گونه‌ای رابطه ارباب و رعیتی بین استاد و دانشجو 
اين مسائل من و دیگر جوانها را به جستجو وا میداشت » ما باین نتيجه رسیده بودیم که 
تا کشور ما از عقب ماندگی بیرون نياید اين مسائل حل نمیشود و در جستجوی راه حلی 
بودیم که جبهه ملی دورهٌ دوم فعالیت خود را آغاز کرد راه دیگری وجود نداشت یا باید 
خاموش میماندیم و یا به جیهه ملی وارد میشدیم و من اين کار را کردم . اليته اين مربوط 
به سالهای وم - , ع است . 

سق‌ال- آیا شما به سب گرفتاریها و مشکلات درون دانشگاه بو دکه به جبههٌ س ذکور 
پیوستید یا شعارهای آنها شما را جلب میکرد ؟ ۰ 

دکتر دامغانی - جبهة ملی فقط یک ترجیع بند را تکرار میکرد « انتخابات » و هیچ 
راه حلی برای مشکلاتی که انگیز فعالیت سیاسی من شده بود ارائه نمیداد . 

علاوه بر اين بسیاری از جوانها نه بخاطر سسائل سیاسی سملکت بلکه تحت تأثیر 
شرایط درونی دانشگاه که تبلا بآن اشاره کردم به فعالیتهای سیاسی مخالف وارد ميشدند . 
و اینها بعد از خاتمُ تحصیلات و خارج شدن از دانشگاه فعالیت سیاسی را کنار گذاشتند 
در واقع باید بگویم که نظام ( ارباب و رعیتی ) دانشگاهی آنروز ( و من از امروز صحبت 
نمیکنم ) نظامی بود که هر دانشجویی را صرفنظر از موقعیت اجتماعیش‌ناراضی میکرد» 
تنها شعاری که جبهه ملی میداد بعنی انتخابات نه برای من قابل لمس بود و نه قابل قبول 
آنهادر مورد تعدیل ثروت و بهبود وفع خراب دهقانان و کارگران هیچ برنامه‌ای نداشتند 
و راجم به توس صنعتی و اتتصادی حری نمیزدند انگار دلشان فقط برای چند صندلی در 
مجلس تنگ شده بود و ازما میخواستند در رسیدن باین هدف از آنها پشتیبانی کنیم , 

سئوال - پس جبهه ملی نمی‌توانست پاسخگوی خواستهای شما باشد » ابنطور 
ثیست ؟ 

دکتر دامغانی - ابدآء‌کرویدن من و دیگران به جبههٌ ملی فقط باین دلیل بود که 
در آنموقع تنها جریان فکری موجود در دانشگاه بود وگرنه کسب چند صندلی در مجلس 
چه اهمیتی میتوانست داشته باشد و بهمین سبب من بسوی دیکری که برای آن تبلیغ میشد 
یعنی ما رکسیسم متوجه شدم . چند عامل باعث شد که من نه با یک دید انتقادی بلکه با 
نوعی عشق و علاقه شروغ بمطالعة کتابهای ما رکسیستی کنم . ۱ 

یکی مخنی بودن این کار بود که دیگر شکی باقی نمیگذاشت که این کار حتماً 
درست است اما همین مخفی بودن باعث میشد که نتوانیم نظریات ما رکسیستی را با دیگران 
مورد گفتگو قرار دهیم و اين نظریات را بدون اینکه در معرفی نقد و سنجش نظرات مخالف 
قرار دهیم بپذیریم - بعد هم چون مارکسیسم را از ابتدا به عنوان راه حل پذیرفته بودیم 
کتابهای دیگر را در زبینه‌های مختلف علمی - فلسفی و اجتماعی جدی نمي‌گرفتيم بلکه 
آنها را برای اثبات عقاید بارکسیستی مطالعه میکردیم . ميپنداشتيم که بکلید منحصر بفردی 
دست یافته‌ايم که کشایند؛ هم تفلها است و بهمین سبب هم مسائل فرع بر یاد گرنتن 
مارکنیسم بيشد و هدف اسامی زندگی من یاد کرنتن هر چه بیشتر و کاملتر ما رکسیسم بود. 

سقرال- اما در همین زبان‌‌سائل دیگری چون اصلاحات ارضی - بارزه با بیسوادی 
و تغیبرات اجتماعی دیگر رخ میداد - آیا اينها در آن زمان بر شما اثر نمیگذاشت ؟ ۱ 

دکتر دامغانی - درست‌است » اما بدلایلیکه گفتم‌ماحالادیگر عاشق افکارخودمان 
بودیم فکر میکردیم کلید حل مسأله عقب‌ماندگی یعنی مارکسیسم در دست ماست و چون 
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این کلید در دست ماست کس دیگری نمیتواند اين مسأله را حل کند - این بود که 
هیچیک از مسائل تازه‌ای را که در جامعة ما مطرح میشد بطور جدی مورد توجه قرارنمیدادیم. 
در میان ما گویا خود مارکسیسم هدف شده بود بارکسیسم خواندن و مارکسیسم یاددادن 
بای غرور آدمهایی شده بود که در رفتار روزمرهشان هیچ فرتی با دیگران نداشتند»میشود 
گفت که یک نوع تکیه‌گاه روانی و فکری بود»مذهبی؛تازه برای لامذهبها . 

سگ‌ال-با اينهمه آیا واقعیات‌تزلزل فکری درشما پدید نمیآورد ؟ 

دکتر دامغانی - من بفکر افتادم که با این دیدگاه مارکسیستی لااتل مسائلی را که 
در کشورم میگذرد مورد بررسی قرار دهم مثلا مسألةً اصلاحات ارفی » سهیم شدن کارگران 
در سود ویو کارخانه‌ها » تشکیل سپاه بهداشت و دانش یا مسالة توسعةٌ صنعتی را من 
میدیدم که این کارها دارد انجام میگیرد بدون اینکه از کلید گشايند؛ همه تفلها یعنی 
بارکسیسم استفاده شود و بدون اينکه انقلاب مسلحانه که مارکسیسم تجویز میکرد مورد 
استفاده قرارگیرد . ۶ 

سق‌ال- آیا شتاب‌جوانانی که باصطلاح خودشان به تبلیغ مسلحانه مارکسیستی 
دست زدند انعکاسی از تضاد بین پندارهای سیاسی آنان و واقعیات جامعهُ سا نبود ؟ 

دکتر دامغانی - بگذارید من از تجربه شخصی خودم صحبت کنم‌سا برای اثبات 
نظریهُ مارکسیسم حاضر بودیم هر کاری بکنیم و هر کاری که ميکرديم برای اين بود که 
واقعیاتی مناسب با این نظریه بيابیم . نه اینکه از واقعیات یک نظریه بسازیم , دنبال 
تأیید مارکسیسم بهمه‌جا ميدويديم و بهمین سبب برنامُ مسافرت بنقاط مختلف را اجراء 
کردیم»ظاهر امر این بود که اين مسافرتها برای تحقیق صورت میگیرد اما در حقیقت ما قبلا 
نتیجهُ خود را گرفته بودیم»در روستاها حرف دهتانها را قبول نمیکردیم زیرا با نظریات با 
وفق نمیداد ما فقط میخواستیم ثابت کنیم که بدون انقلاب قهرآمیز هیچ تغییر اساسی در 
زندگی دمتانان ممکن نیست . 

سق‌ال- شمابرای اثبات نظریة پیش‌ساختخود عملا چه اقدامی کردید ؟ 

دکتر دامغانی - ما برای اثبات تثوری خاص خودمان در تربت حیدریه مزرعه‌ای 
خریدیم و در آنجا شروع بکار کردیم»تلوری راهنمای روستائیان تجربه‌های زندگیشان بود 
اما ما میخواستيم زندکی را با تلوریهای پیش ساخته تطبیق دهیم بهمین دلیل گر چه ما از 
نزدیک با آنها زندگی میکردیم اما از نظر سیاسی از دهتانان جدا بودیم اکر بواسطة تعصب 
خاصی که در اثر مطالعة طولانی در اطاقهای دربسته پیدا کرده بودیم‌نمیبود خیلی زود مثل 
جوانهایی که در این تجربه شرکت کرده بودند و با روشن‌بینی زودتر نتیجٌ صحیح را بدست 
آورده و اینک هم آنها آزادانه زندگی میکنند به نتیجه میرسیدیم . 

سورال - چه نتیجه‌ای ٩‏ 

دکتر دامغانی - به‌بینید بعد از مدتی که با واقعیات زندگی در روستاها آشنا شدیم 
اختلافات سیاسی و جدایی شروع شدءدر گروههای مارکسیستی غیر فعال اختلافات سیاسی 
و جدائی‌ها انعکاس اختلافات فردی است اما د رکروههای مارکسیستی عمل کننده و فعال 
اختلافات سیاسی و جدایی‌ها هميشه انعکاس از شکست است یعنی وقتی که حس میکنند 
شناخت آنها از واقعیت درست نیست اختلافات شروع میشود بدون شک علت افتراق 
و جدایی گروههای متعدد مارکسیستی در خارج از کشور هم همین باید باشدءاختلافاتی که 
ام 


بعد از تجربه زندگی در میان دهقانان بین ما بروز کرد خود نشان دهنده این بود که تجربً 
ما با شکست رویرو شده است . 

سقال- آیا شمادستکیری‌تان را باعث متوقف شدن تجربدتان میدانید يا اینکه اگر 
فرصت مییافتید ممکن بود به نتایج دیگری برسید ؟ 

دکتر دامغانی - تجربهٌ ما قبل از دستگیری باشکست مواجه شده بود » پنج ماه قبل 
از دستگیری نشانه‌های شکست بطور کامل بچشم میخورد و بیشتر کسانیکه در این تجربه 
سیاسی ش رکت کرده بودند نتیجهٌ خود را گرفتند و به زندگی برگشتند . منهم اگر دستگیر 
نمیشدم سرانجام میبایست واقعیت را انتخاب کنم » البته بعد از دستگیری بود که فرصت 
و وقت کافی بدست آمد تا بارها تجارب زندگی» خود را بررسی کنم و بین واقعیات جامعه 
کشورم و تثوریهای پیش ساختهُ مارکسیستی یکی را انتخاب کنم . 

سق‌ال- من‌فکر میکنم پیش از اينکه شما در بارةٌ علل روی آورق به مار و 
اساسا اينکه آیا مارکسیسم میتواند برای حل مسائل کشورهای رو به توسعه مورد استفاده 
قرار گیرد یا خیر ؟ برای ما سخن گوئید از تجارب دیگر آقایانی که در اینجا هستند بهره 
بگیریم - آقای عطرفی شما چگونه شد که بازداشت شدید ؟ 

عطرفی - من با زحمت زیاد توانستم راه خود را بدانشگاه باز کنم . بهمین سبب 
روحیه‌ای پرخاش‌جویانه پیدا کردم محیط دانشسرایمالی آنطو رکه تصور میرفت نتوانست 
مرا جلب کند من بزودی با چند تن دانشجوی دیگر که مانند من بودند بنامهای حسین 
نیکخواه - محمود عقلائی - ماجد طاهری مصمم شدیم هفته‌ای یکبار دور هم جح شویم 
و در بارٌ مسائل روز به مباحثه بپردازیم . 

سق‌ال- آیا اين دانشجویان دیگری که نام میبرید شهرستانی‌بودند ؟ 

عطرنی - بله و شاید همین یکی از عوامل اصلی برای اين بود که دور یکك دیگر 
جمع شدیم . 
سگ‌ال- اینطور که من استنباط میکنم یکی از دلایل پدید آمدن این‌محفلءتنهایی 
شما در تهران بود آیا سازمانهایی که با جوانان سر و کار دارند شما را جلب نمیکردند ؟ 

عطرفی - ما از وجود چنین سازمانهایی کاملا بی‌اطلاع بودیم بعلاوه من نمیدانم 
که این سازمانها برای جوانان شهرستانی که برای تحصیل بتهران یایند چه سودی دارند؟ 

علاوه بر اين اگر کار ارشاد جوانان بمهده آنهاست آنها باید بدانشجویان سراجعه کنند 
و حتماً اين سازمانها برای جوانان برنامه‌های جالبی نداشته‌اند زیرا هر جا که کوچکترین 
چیز جالبی برای جوانان باشد سینه به سینه نقل میشود و خبرش بکوش همه میرسد . 

سلال- اینجا من دو تا سژال دارم یکی اينکه شما با داشتن هدلهای‌سیاسی محفل 
کوچکتان را تشکیل دادید یا اينکه دور هم جمع شدید تا هدف سیاسی بیایید و بعد اصلا 


چکاربیکردید ؟ 
عطرفی - رامتش ما اصلا نه‌هدف سیاسی داشتیم و نه وقت آن تامطالعسیاس یکرده 


باشیم ما وقتی دور هم جح شدیم تاژه قرار گذاشتيم که مسائل سیاسی مملکت را مطالعه 
کنیم و هر کدام یکی از روزنامه‌های یومیه را بخریم و بخوانیم بعد فکر کردیم که باید 
به جایی که اعلامیه منتشر میکنند دست یاییم و اعلامیه پخش کنیم . 
سال - چه اعلامیه‌ای ؟ 
عطرفی - اعلامیه‌ای در مورد اعتصاب . 
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سگّال_شما میدانستید که اين اعلامیه‌ها را چه کسانی تهیه میکنند و هدف از 
تهیه‌آنهاچیست؟ 

عطرنی - خیر - ما میخواستيم باصطلاح خودی بتمائیم - ما تصمیم گرفتیم که وارد 
کارهای پنهانی سیاسی شویم و بعد هم شروع بمطالعه کنیم و ببینیم چه کار میباید 
کرد و چون آمادگی داشتیم در سر راه کسانی قرار گرفتیم که توانستند ما را مورد استفاده 
قرار دهند , 

سل‌ال- بنظر شما برای دانشجوی شهرستان ی که بتهران میآید و با زحمت راه خود را 
به دانشگاه باز کرده است چه میتوان کرد که بسهولت بتواند بتحصیل خود ادابه دهد ؟ 

عطرفی - اکر وسائلی فراهم شود که با بتوانیم به مقامات دانشگاهیها - استادها 
مراجعه کنیم و درددل کنیم و با آنها احساس بیگانگی نکنیسم و همینطور که گفتم 
دستگاههایی ما را نسبت به واقعیات مملکت آگاه سازند و در مورد جوانان نقشهای تعیین 
کنندء‌تری در جهت سازندگی کشور داشته باشند تصور میکنم موثر باشد . 

سوال- شما حتماً تا بحال از فعالیتهای گروههای خرایکار با خبر شده‌اید » حالا 
چه عکس العملی نسبت بفعالیتهای سیاسی غیر قانونی نشان میدهید؟ 

عطرفی - من هرگز فکر نمیکردم که کسانی که به من اعلامید میدادند که من 
آنها را پخش کنم داخل فعالیتهایی بودند که آدمکشی » بانکک‌دزدی و خرابکاریو ارتباط 
با خارجی هم جزئی از آن باشد » یک نکته را من لازم میدانم که بکویم اولا من از راهی 
که رفته‌ام کاملا پشيمانم و آنرا سفید به حال سملکت نمیدانم بعد هم باید بگویم که 
متأسفانه راههای سازندگی در بقابل ما گذاشته نشدند و بهمین جهت راهی که سا رفتمم 
نقض غرض بود و وسیله‌ای شدیم تا تبلیغات خارجی از ما استفاده کند » من فکر میکنم 
هیچ جوان ایرانی اجازه اين کار را نمیدهد و بهمین سب است که امروز در اینجا حاضر 
شده‌ام تا اولا بگویم که متأسفانه من و جوانانی چون من اشتباه میکرده‌ايیم و انیا بگویم 
که راههای مفیدی باید در مقابل جوانها گذاشت تا در دام تحریکات ایران بر باد ده نیفتند. 

سقال_خطاب به مهندس نوشیروان‌پور : شما چکونه گذارتان باین راه افتاد ؟ 

مهندس نوشیروان‌پور : در دانشگاه عتیده عمومی بر این بود که راه مبارزه علید هر 
مسثله‌ای خواه بزرگ » خواه کوچک براه انداختن اعتصاب است و وقتی اعتصاب براه میافتد 
و روابط عاطفی پدید میآید و با احساسات جوانان مخلوط میشود مسیر خود را طی میکند 
و بسیاست کشانیده میشود منهم در اثر دیدن نارسائی‌هائیکه در برخورد مقامات دانشگاهی 
و بعضی از استادان با دانشجویان وجود. داشت با کنجکاوی و علاقٌ زیاد تقریباً در هر 
اعتصاب و اعتراض‌ولو در اينکه در دانشکده ما هم نبود شرکت میکردم. 

سی‌ال-آیا بنظر شما اعتصابها میتوانست سازنده باشد و به نتیجه مثبت برسد ؟ 

مهندس نوشیروان‌پور : اعتصابها برای این براء نمی‌انتاد که به نتيجة مثبت برسد 
هميشه هدنهای سیاسی پشت آنها نهفته بود و همین بهره برداریها همراه با نبودن مجاری 
اجتماعی دیگری در دسترس دانشجویان باعث برجای ماندن بسیاری از آشفتکیها در نظام 
دانشگاهی ما است . 

سل‌الشما چطور شد که بدنبال مارکسیست رفتید ؟ 

مهندس نوشیروان‌پور : بعد از مدت کمی متوجه شدم که بدون داشتن چند ایسم 
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و مطالعةٌ چند کتاب و فهمیدن چند واژه و بکار بردن آنها در صحبت با دیگران نمیتوان 
با آن جماعت همساز شد و بدین علت و علتهای دیگر از جمله علاقه به مطالعُ تاریخ » 
من‌با مارکسیسمآشنا شدم» نتیجهُ آن کار این شد که ساعتهای متمادی در بارة احزاب 
کمونیست خارجی و حزب توده به بحث بنشینيم و باور کنیم که دربان هم نابسامانی‌ها 
در استقرار یک رژیم بر مبنای ما رکسیسم است . 

سوّ‌ال - اما شما راجع به تجارب مارکسیسم یا را به تز حاکمیت محدود واین 
قییل چیزها هم فکر میکردید ؟ 

مهندس نوشیروان‌پور : اشکال کارما اين بود که جدً از روابطی که در دنیا حاکم 
است و باز هم بدون در نظر گرفتن واقعیات جهان سیاست فقط یکمک کتابهائیکه خوانده 
بودیم و محفل کوچکی که داشتیم و تأیید دربست خودمان باین نتایج میرسیدیم . 

سق‌ال-درست است که شما بگروهی که سیب حمله به پاسگاه سیاهکل شد وابسته 
بودید ؟ 

مهندس نوشیروان‌پور : بله من تقریباً جزه اولین کسانی بودم که درسال بء باتفاق 
عده‌ای دیگر دست به تشکیل گروهی زدم که بعدها مسبب واقعةٌ سیاهکل شد در آنزمان 
ما باین نتيجه رسیده بودیم که تنها درمان هم دردها که خودمان نیز آنها را درست 
نمیدانستیم استقرار حکومت کمونیستی است و راه آنهم جنگ پارتیزانی است و بعد از اینکه 
یکی دو کتاب چدکوارا و دیکران را خواندیم دیکر هم خواب و رژیای ما رفتن به کوه 
و براه انداختن جنگ پارتیزانی بود ما دائماً یکدیگر را تأیید میکردیم و از کسانیکه 
میخواستند بخانوادء خود خدمت کنند بدگوئی میکردیم همین تأیید دائی باعث ميشد که 
ما حقیقتاً فرصت شک و تردید در اندیش خود را نداشته باشیم . 

سو‌ال-آیا شکست چه‌کوارا و دیگران در آمریکای لاتین شما را بفکر وانمیداشت ؟ 

مهندس نوشیروان‌پور : چرا اتفاقاً ما در این باره خیلی هم بحث میکردیم ولی یک 
مسلله بود که مانع میشد ما از اين تجارب درست بهره‌برداری کنیم آنهم اين بود که ما 
این شکستها را هرگز شکست استراتژیک نميدانستیم بلکه خودمان را قانع میکردیم که این 
شکست‌ها نتیج اشتباه در تاکتیک است » این خود گول زدن و بدینوسیله کنار گذاشتن 
هر تجربا سیاسی که با شکست مواجه میشود بعنوان یک شکست در تاکتیک در مورد 
هم گروههائی که در اثر فعالیتهای غیر قانونی سیاسی بازداشت شدن صادق است بعد از 
مدتی بجای اینکه علت شکست را در نظریه و برنام کار خود بررسی کنند همه کناهان را 
بگردن یک نفر میاندازند بعلاوه با نه دتیناً بویژه‌گیهای کشورهای آسریکای لاتین آگاهی 
داشتیم و نه تفاوتی بين ویژگیهای جامعةٌ خود و جوامع آمریکای لاتين می‌دیدیم و هميشه 
این آیه را تکرار ميکرديم که « آسیا . آفریقا . آسریکای لاتین » و می‌پنداشتيم که هرکاری 
در یکی از این کشورها صورت گیرد در دیگر کشورها نیز باید انجام شود . 


سقال سخطاب به مهندس نوشیروان‌پور : شما اینطور کهقبل از اين مصاحبه برای 
من توضیح دادید اين بارسوم است که دستکیر شده‌اید ؟ چرا پس از بار اول و دوم باز هم 
بفعالیت غیر قانونی خود ادامه دادید ؟ 

مهندس نوشیروان‌پور : بار اول بسیب نشر و پخش جزوات و اعلامیه دستگیر شدم 
کو اينکه مدت دستگیری من کوتاء بود ولی نکان کوچکی به برداشتهای غیر منطتی 
ی آميخته باحساسات من وارد آمد لیکن بعد از آزادی عامل اصلی روابط عاطفی بین من 
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و دیگران بود و همچنین عدم شجاعت کافی برای خراب کردن خانه فکری که ساخته بودم 
ببینید آلودگی فکری هم مثل آلودگیهای دیگر است و فقط وقتی از بين میرود که عمیتاً 
با آن مبارزه شود . 

سوال- شمالان نتایج تجربیات خود را چگونه جمع‌بندی میکنید 

مهندس نوشیروان‌پور : بنظر من اعمال و افکار ما نه برای مردم بلکه درست برای 
خودمان آبود و اگر اين مردم هستند که باید مسیر زندگی خود را تعیین کنند پس باید 
قبول کرد که آنها با عکس‌العملی که از خود در جریانات اخیر نشان دادند سالها قبل 
مسیر زندگی خود را تعیین کرده‌اند شاید بشود گفت که نتیجة جریانات اخیر درسی است 
برای جوانهائیکه به مسائل سیاسی علافمندند ولی بطور تعطع تکرار اين درس فقط میتواند 
مورد بهره‌برداری کسانی قرارگیرد که توسعٌ اتتصادی و رشد صنعتی و رفاه اجتماعی کنونی 
میهن ما خاری است بچشم آنها و من امیدوارم روزی میهن عزیز ما بانچنان ترقی و راءه 
اجتماعی برسد که بزرگترین کج‌فکریها,کوچکترین بهانه‌ای بدست دشمنان این مرز و بوم 
ندهد و ما آنچنانکه مایل هستیم به مدد همبستگی و وحدت ملی بتوانیم در راه سازندگی 
خدست کنیم 

سقٌ‌ال- خطاب به مهندس طلوعی : شما آقای مهندس طلوعی چگونه با گروه یکه 
سیب حمله به پاسگاه سیاهکل بود ارتباط یافتید ؟ 

بهندس طلوعی : همینطور که آقای مهندس نوشیروان‌پور شرح دادند فعالیت سیاسی 
اکثر ما از فعالیتهای صنفی و اعتصابات صنفی شروع شد که بعلت بهره‌برداری سیاسی از آن 
رنگ سیاسی یافت درصورتیکه بعقید؛ُ من استادان و مقامات دانشگاهی از یکطرف‌ودانشجویان 
از طرف دیگر بخواهند که دانشگاه را تبدیل به کانون اندیشه‌های سازنده و تحقیقات علمی 
کنند کاملا میسر است و هیچگونه مانع ذاتی بر سر انجام این کار نیست . 

سق‌ال-اما شما در بارةُ ارتباط خودتان با گروه مورد اشاره میگنتید؟ 

مهندس طلوعی : این سیر تکاسلی فعالیتهای سیاسی لازم بود روشن شود بخصوصس 
از آنجا که روههائی هستند که هميشه در صددندتا از کوچکترین ابراز مخالفت‌سوه‌استفاده 
کنند»جبهه ملی اولین جائی بود که من بآن جلب شدم و بعد که دیدم جبهه ملی پاسخگو 
نیست و ضمناً کتابهای ما رکسیستی هم بلستم افتاد درسر راه کسانی قرا رگرفتم که همین 
تلوری مبارزه تهرآمیز را تبلیغ میکردند » پس از پایان تحصیلاتم برای مدتی یک جدائی 
اجباری بین من و آنها بوجود آمد و من بخدست سربازی رفتم بعد دوباره آنها سر راه من قرار 
گرفتند و شخصی بنام حسن پوریک جزوٌ جنگهای پارتیزانی در اختیار من گذاشت که آنرا 
بخوانم و ضمناً بیخواست که من کمک مالی قابل ملاحظه‌ای نیز بآنهابکنم» اولین اختلاف 
و کدورتی که بين ما پدید آمد برسر همین موضوع بود . 

سق‌ال- آیا شما را مجبور کردند که بر خلاف میلتان بآنها کمک مالی بکنید؟ 

بهندس طلوعی : آنها متوقع بودند که لااقل من چهار پنجم حقوقم را در اختیارشان 
بگذارم ضمناً لازم است بگویم که من هرگز در وسط کار آنها قرار نداشتم بلکه بیشتر در کنار 
فعاليتهاي آنان بودم و بعد از اینکه من خارج از تهران کار گرفتم برای ایتکه ارتباط من 
با آنها قطع نشود آنها مرا به شخص دیگری در اهواز معرفی کردند که خودش را عبداله 
معرفی میکرد و بعد فهمیدم همان اسکندر صادقی‌نژاد است که پس از زدوخورد مملحانه 
با مأمورین انتظامی کشته شد . 
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سق‌ال- بدون شک جالب توجه است اگر شمادر بارٌ رابطه‌تان با اسکندر صادقی‌نژاد 
و خصوصیات او برای ما تعریف کنید , 

مهندس طلوعی : در اهواز ملاقات متعدد با او برای من مقدور نبود و فقط پس ازاینکه 
بتهران باز کشتم و حسن پور از آمدن من بتهران مطلم شد مرا ترغیب کرد که فعالیتم را 
بیشتر کنم و ارتباطم را با آنها توسعه دهم و بازمرا بهمان اسکندر صادقی‌نژاد معرنی کرد » 
گفتگوی ما بیشتر در بارث جنگهای چریکی و مبارزات مسلحانه دور میزد ولی من بعلت اینکه 
نه ماه در میان مردم کار کرده بودم بتدریج طرز فکرم تغییر کرده بود و راه پیشرفت مردم 
را سوای آن میدیدم که آنها بمن تلقین میکردند بهمین سیب بطور منظم حاضر نمیشدم 
و به بهانه‌های مختلف و بحهای خسته کننده متوسل میشدم اما ماهیت ارعاب‌آمیز اسکندر 
صادقی‌نژاد موقعی برای من روشن شد که عده‌ای از آنها دستگیر شده بودند و من از فعالیت 
پشت پرده اینان آگاه شدم»وتتی به اسکندر اعتراضش کردم که چرا مرا در جربان فعالیتهای 
خود قرار نداده‌اید و کو رکورانه بدنبال خود کشیده‌اید او هم به نوب خود نسبت بمن 
روش خشونت‌آمیزی نشان داد گفت ما در راه بدون بازکشتی قرارگرفته‌ايم و تهدید کرد که 
چنانچه درهکاريم باآنا نکوتاهی کنیم » بسزای‌خود خواهم رسد » در واقع من در مقابل 
تهدید او مجبور بهمکاری شدم , 

سق‌ال-شما بعنوان یک روشنفکر چگونه میتوانستید قبول کنید که سورد تحکم یک 
آدسی قرارگیرید که هم سطح فرهنگ او از شما بسیار پائین‌تر بود و هم صلاحیت اجتماعیش 
از شما کمتر بود ؟ 

سهندس طلوعی - در این گروهها که تعصب و ماجراجویی و بتول خودشان فرهنگه 
پرولتاربایی که در واقع چیزی نیست جز مخلوطی از فرهنگ عقب بانده کسانی که دسترسی 
بکتاب و دانش نداشته‌اند مسلط است روشنفکر به عنوان یک فرد صاحب‌اندیشه و استقلال 
رأی موجود دلیلی است»تا با آنها همکاری میکند روشنفکر انقلابی نام دارد و تا میخواهد 
مستقلا بیاندیشد آناً مرتجم میشود . 

سوّال-آیا اين عمل یک نوع ترور نکری بحساب نمیاید ؟ 

مهندس طلوعی - گرفتن فکر و اندیشه از روشنفکر و تحمیل عقاید خود باو خود نوعی 
ترور نکری است - بهمین سبب است که من این فکر سیکنم فقط کسانی میتوانند با این 
کروهها همکاری کنند که از خود رأی و اندیشه‌ای نداشته باشند اگر هر چه میگویند انسان 
بپذیرد رئیق خوب و خالی از عیب و نقص آنها محسوب میشود ابا بمجرد اینکه اندکی 
استقلال رأی و اندیشه از خود نشان دهد میگویند به فرهنگ خرده‌بورژوازی آلوده است . 

سوق‌ال_-سژال جالب توجه دیگری که ممکن است شما بآن پاسخ بدهید اینست که 
وقتی از جریان فعالیت‌های مسلحانه این گروه‌ها با خبر شدید چه احساسی داشتید ؟ 

بهندس طلوعی - در ابتدا دچار بهت شدم و قبول آن برایم مشکل بود و تمام فکرم 
متوجه آن بود که پایان ماجرای غم‌انگیز بکجا ختم خواهد شد و چه کسانی از اين ماجرا 
بهره‌برداری خواهند نمود بعد که رفته رفته ابعاد کار آنها بر من معلوم شد و پی بردم که 
یک فاجمُ عفلیم اجتماعی ابتدا از چه فعالیتهای به ظاهر بی‌آزاری ممکنست پدید آید و بعد 
که شنیدم رادیوهای بیکانه شروع به بهره‌برداری کرده‌اند جز اينکه تأسف بخورم کاری 
نمیتوانستم بکنم و بهمین سبب هم خواستم به ترتیبی صدایم را بگوش جوانان برسانم که 
تجارب واقعی کشور خودمان را دست کم نگیرند و اين چنان فریب صدای طبلهای میان‌تهی 
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را نخورند و براهی کشانیده نشوند که بر خلاف میلشان سورد استفاده کسانی قرارگیرند که 
مخالف استقلال و وحدت ملی ما هستند . 7 

سو‌ال-اگر اجازه بدهید چون بحث ما طولانی شد و در بارةٌ بعضی مطالب نتوانستیم 
باندازة کافی صحبت کنیم مصاحبهُ امروز را بهمین جا خاتمه میدهیم و در جلمه دیگری 
با آقایان در بارٌ دلایلی که باعث میشوند تا بعضی از جوانها به مارکسیسم روی آورند 
و بدینوسیله در دام تحریکات ایران بر بادده قرار گیرند بیشتر از کسانیکه در اين زسینه 
تجربه دارنداستفاده کنیم . روز بخیر . 


۳ 


جاسه دوم مصاحبه مطبوعائی و دادیو تلو یزیونی با چهاد نفر 
اذ محکومین و مقدمین علیه امنیت کشود 


در دومین جلسه دنبالةٌ گفتگوی جلسه قبل» جلسه دیگر ی که در تاریخ یکشبه سوم 
اردیبهشت ماه ,م۳ در تلویزیون ملی ایران انجام گرفت » بقیه مطالب و مسائل ازطرف 
گوینده رادیو تلویزیون ملی ايران باين صورت مطرح شد : 

سگال: در جلسة قبل بعضی از آقایان مطالبی در بارٌ مارکنیسم بیان داشتند 
و میخواستند توضیحات بیشتری در بارةُ تجارب خود پدهند که فرصت کافی بدست نیامد , 
از آقای دکتر دامغانی خواهش میکنم مطالب خود را بفرمایند . 

دکتر دامفانی : دو عامل باعث شد تا سا رکسیسم در ايران بصورت فعلی در آید 
و بعنوان یک فلسفه و یک نظریه اجتماعی هیچگاه سورد مطالعه انتقادی منظم و کامل قرار 
نگیرد . اول اینکه مارکسیسم در مملکت ما عبارت است از چند کتایی که اتفاناً خیلی هم 
بد ترجمه شده‌اند و هر کسی چند تا از اين کتابها را در پستوی خانه‌اش داشته باشد خود 
را مارکسیست میداند و از آنها وسیله‌ای برای تشخص میسازد و این کتابها هم هیچکدام 
کتابهای اصلی و کلاسیکک مارکسیستی نیستند که جوهر مارکسیسم را روشن کنند » 
بلکه بیشتر کتابهایی هستند که در شرایط سیاسی خاصی و بمنظور بهره‌برداريهاي سیاسی 
خاص وارد ایران شده‌اند و معرفی مارکسیسم در ايران بیشتر بصورت یک دستورالممل 
سیاسی بود تا معرفی یک نحوه تفکر » انیاً محبت کردن و انتقاد کردن از مارکسیسم 
بعنوان یک مکتب فکری در ردیف چیزهایی است که انگار نباید راجع به آن سخن گفت . 

این دو عامل سبب شده است تا از نظریه یک نفر که در غابت متفکری است در حد 
متفکران دیگر مثل هگل و باخ و دیگران در اروپا و خیلی از متفکران سملکت خودمان 
چیزی اسرارآمیز و دست نیافتنی ساخته شود. 

مهندس طلوعی : منهم موافقم زیرا واقعاً اين نکته را باید برای جوانان مملکت روشن 
کرد که آیا مارکسیسم و اين کتابهایی که سارکسیستی نامیده بیشوند پاسخگوی‌نیازهای 
مملکت ما هبتند پا نه ٩‏ 

مهندس نوشیروانپور: سضافً اینکه فورسولهایی‌چون مسلح‌شدن به دیدعلمی‌وچیزهایی 
که با بعداً از گروههای دیگر شنیدیم از قبیل « تهر انقلابی» یا «تبلیغ مسلحانه» و همچنین 
نوشته‌های چه‌کوارا را همه بر اساس ما رکسیسم میدانند و ما هم به هنگام بحث برشیوه‌های 
کارمان که در واتع باید امروز آنها را شیوه‌های خرابکارانه نامید هرگز خود بارکسیسم را 
سورد بحث قرار نمیدادیم و فقط سپذيرفتي مکه کارهای ماما رکسیستی است » درست مثل این 
است که صرف یاد گرفتن تیراندازی و فنون جنک بتواند شروع به تیراندازی و یا شروع به 
جنگ را توجیه کند» و چون‌ازمارکسیسم بعنوان یک دست‌آویزفکری برای‌ترغیب جوافان 
بکارهای ی که توانست حادثسیاهکل را پدیدآورد استفاده میشد؛بنابراین تحلیل این دست‌آویز 
فکری بنظر من هم ضروری است . 

۳۳ 


سوال : من از آقای دکتر دامقانی می‌پرسم که مارکسیسم اصلا زاده چه‌شرایطی 
است ٩‏ 
دکتر دامغانی : مارکسیسم در اروپای قرن نوزدهم متولد شده است و برای توضیح 
بیشتر خوب است ما رکسیسم را از سه نظر مورد توجه ترار دهیم : 
اول ما رکسیسم بعنوان یک فلسفه » دوم مارکسیسم بعنوان یک توجیه و تفسیرتاریخ 
و سوم ما رکسیسم بعنوان یک نظریه اجتماعی و اقتصادی . 
بحث از ما رکسیسم بعنوان یک نظریه فلسفی درحد بن نیست فقط به ذ کر این خلاصه 
اکتفا میکنم که مارکس در فرهنگ اروپایی در حد خود بعنوان یک متفکر و فیلسوف مورد 
مطالعه قرار بیگیرد . ابا با پذیرفتن اينکه ما رکسیسم یک دستگاه فلسفی تغییرناپذیر وحقیقی 
ی اینست که قبول کنیم تکامل فکری بشریت در اروپای قرن نوزد هم به پایان 
سیله است . 
مارکسیسم بعنوان یک توجیه تاریخ یا آنچه در اصطلاح مارکسیستی باتریالیسم 
تاریخی میگویند تعبیر و توجیهی است از تاریخ اروپای غربی ( برده‌داری رم» فئودالیزم در 
اروپا و بالاخره سرمایه‌داری که با انتلاب صنعتی انگلستان و انقلاب اجتماعی فرانسه و 
انقلاب فلسفی آلمان شروع یود ) در صورتیکه این تعبیر تاریخی به کار توجیه و تعبیر 
تاریخ مشرق زمین و به‌ویژه تمدن سرزمین مانمیخورد » مثلا در تاریخ سا از نظام بردگی 
نشانی نیست . 
ابا مارکسیسم بعنوان یک نظریه اجتماعی چیزی جز تحلیل شرایط درونی‌سرهایه‌داری 
لگام گسیخته اروپای قرن نوزدهم بخصوص انکلستان نبود و اين طبیعتا نقط بکار مطالعات 
دانشگاهی میخورد . 
نکته دیگری که بدنیست توضیح دهم اینست که حتی در کشورهای کمونیستی‌نیز 
ما رکسیسم بعنوان راهنمای عمل بکار نمیرود بلکه از مارکسیسم‌فتط برای توجی هکارهایی 
کهبر اساس منافع آنها انجام‌میشود استفاده میکنند"سیاس تکشورها ی کمونیستی ما رکسیسم 
را بخدمت خود گرنته است و البته مارکسیسم چنان قابل تفسیر است که به درد ایتکار 
هم میخورد مثلا مرکزیت دمکراتیک که این همه کمونیستها درباره آن صحبت میکنند و 
در کشورهای کمونیستی اين همه از دمکراسی در داخل حزب کمونیست صحبت میشود 
حتی خود حزب کمونیست هم نیست که حاکم است » بلکه دیکتاتوری اقلیت رهبران و 
گاهی دیکتاتوری یک رهبر بر حزب کمونیست مسلط است که بنام حزب برمردم حکوت 
میکند . 
اگر بخصوص تجارب سالهای اخیر را مورد ملاحظه قرار دهیم در مجموع میبینیم که 
نه فقط ما رکسیسم بلکه حتی سیاست اعلام شد هکشورهای کمونیستی نیز مانند همه‌قدرتهای 
جهانی دیگر بر حسب منافعشان بازسورد تفسیر قرار میگیرد و تغییر میکند. 
مهندس نوشیروانپور - یکك نکته که به ذهن میرسد اين است که بهر حال مارکسیسم » 
هراساسی که داشته باشدیک‌سیستم فکری‌حاضر و آماده عرضه میکند یالااقل اینطور برایش 
تبلیغ میکنند و همین یکك نوع جذابیت خاصی برای جوانهائیکه کمتر با واقعیات سر وکار 
دارندودر عین حال منکر خیال پردازی و احساسات‌آنهاهم نمیشود شد بوجود میاورد درنتیجه 
موبینیم که جوانها با خواندن چند جزوه بدون یک بررسی دتیق وواقع بینانه ازاوضاع اجتماعی 
ایران خود پا مارکسیست بینامند . 
۳۴ 


بهندس طلوعی - ما قبلا فکر ميکردیم که در کشورهای کمونیستی درست مثل 
اصول مارکسیسم عمل میکنند بعد که بین خود آنها دعوابه راه افتاد فهمیدیم که غیراز 
انترناسیونالیسم مطالب دیگری هم هست و مافقط آواز دهل را از دور ميشنيديم بعد 
کفتیم عیبی ندارد ما به مازکسیسم عمل میکنیم و کفتیم چه جور باید عمل کرد کفتند باید 
به قیام مسلحانه دست زد و نتیجه آن شد که دیدیم یعنی در عین حال که نیت اولیه ما 
خدمت به میهن بو دکاربجاثی رسی دکه‌وسیله‌ای برای‌بهره‌برداری تبلیغاتی‌بیگانگان فراهم‌آمد. 
دکتر دامغانی - نکته ظریفی که باید بخصوص برای جوانها توضیح داد این اس تکه 
تثوری مارکسیسم با انترناسیونالیسم هم پیوند خورده است»انترناسیونالیسم البتد واژه بسیار 
زیبایی است 
ِ اما ما بعنوان ایرانی فقط وقتی میتوانیم با دیگر مردم جهان احساس برادری کنیم کد 
از نظر اقتصادی » فرهنگی و سیاسی با آنها برابر باشیم اگر انترناسیونالیسم به این معنا باشد 
که با فقیر بمانیم و با صطلاح برادران بزرگتر بیشتر رشد کنند و اگر انترنامیونالیسم به اين 
معنا باشد که کشورهای کوچک با همه سابقه فرهنگی طولانیشان حق انتخاب راه ستقل 
نداشته باشند و انترناسیونالیسم تبدیل به یک وسیله سیاسی برای پیشبردمقاصد قدرتهای 
بزرگتر شود این دیگر انترناسیوالیسم نیست . 
مهندس نوشیروانپور - سا وقتی میتوانیم بسمت برادری و برابری جهانی برویم که 
دارای اقتصاد ملی و صنایم نیرومندی باشیم ولی اگر بخواهند مارا فریب بدهند و برادرد 
برابر بنامند اين اغفالی برای سوء استفاده از مابیش نخواهد بود بنابراین بایدکاری کرد 
که عملا به موقع برابری دست یافت تا بتوان ازآن صحبت کرد و اين فقط از طریق رشد 
اتتصادی میسر است چرا که بهرحال کشورهای کوچکتر مورد ستم کشورهای بزرلك صنعتی 


مهندس طلوعی - بنظر من آنچه که اساساً برای کشورما مطرح است این‌است که 
چگونه کشورا رشد کند و رفاه اجتماعی برای همه فراهم‌آیدسله‌این‌است آیا ما رکسیسم 
که باعث شده است بسیاری از جوانان به خرابکاری سوق یابند میتواند به خدست این 
سازندکی در آید ؟ 
دکتر دامغانی - یک نکته مهم این است که مارکسیسم بر اساس تشدید تضادهای 
درون جامعه و اختلافات طبقاتی میتواند شکوفا شود»اگر قرار است ملتی بنام ملت‌ایران باقی 
بماند نباید راهی را انتخاب کرد که منجربه نابودی ملت ایران بشود»تشدیدتضادهای درون 
جامعه یعنی از بين رنتن همبستگی ملی و اگر فقط به کمک وحدت وهمبستگی ملی میتوان 
توسعه یافت بنابراین ما رکسیسم نمیتواند در خدست جامعه ما قرارگیردبعلاوه تما م کشورهایی 
که توانسته‌اند توسعه پیدا کنند مثل اسریکا شوروی» سمالک‌اروهای غربی » ژاپن توانسته‌اند 
هریک به نوعی وحدت ملی دست یابند و هرگونه انحرافی را شدیدا مانع شده‌اند بخصوص‌در 
شرایط کنونی جهان که قدرتهای بزرك هميشه مترصدند تا از امکانات کشورهای کوچکتر 
بهره‌برداری کنند هرایدئولوژی سیاسی که بخواهد نفاق را در جامعه تشدید کند بحا لکشور 
ما مضر است و برعکس هر عامل یکه‌به وحدت ملی جامعه‌سا کمک کند وسیله‌ای برای پمشرفت 
محسوب میشود . 
مهندس نوشیروانپور - ماهمیشه کشور خودمان را جدا از مناسبات سیاسی جهانی 
انکا رکه د رکره مریخ باشیم‌مورد تجزیه و تحلیل‌ناقص قرار میدادیم واقعا اگر همینطو رکه 
۲۵ 


دکتر دامغانی اشاره کرد هرکسی بتواند اين مسئله را پیش خودش حل کند که وحدت 
ملی ارجح است یا مبارزه طبقاتی ؟ آنوقت میشود فهمید که چه ایدئولوژی سیاسی را باید 
انتخاب کرد و نیروی خودرا صرف یانتن راههایی کرد که به تحکیم وحدت ملی کمک کند. 

مهندس طلوعی . ما مسائل کشور و ممائل ایدئولوژیکگ را واقعا سهل و ساده 
میگرفتيم و هرگز اینگونه مسائل بین ها مطرح نمیشد . 

دکتر دامغانی - غیر از مسثله وحدت ملی که من در زندان به اهمیت آن پی‌بردم 
مسئله حفظ یکپارچگی کشور هم مطرح است من فکر نمیکنم که هیچ جوان سیهن برستی 
اجازه دهد که ايران تکه تکه شوده‌بروز اختلافات داخلی و ستیزه جوبی در داخل کشور 
باعث میشود که مقداری از سربایه و کار بسمت کارهای غیر عمرانی جلب شود و در رشد 
اقتصادی کشور وقفه بیفتد پی بردن به اين مسئله است که مراباین نتیجه رسانید که فقط 
به شیوه‌ای میشود ارسائیهای درون جامعه را اصلاح کرد که به وحدت ملی و قدرت ملی و 
همچنین یکپارچکی کشور ما آسیب نرسد بعنی ما حق نداریم بعنوان اصلاح نقایص جامعه 
کاری کنیم که مورد بهره‌برداری قدرتهای خارجی قرا کیرد . 

مهندس طلوعی - یک اثر زیانبار تبلیغات سیاسی مارکسیسی این است که جوانها 
را نسبت به سر نوشت کشور خودشان بی‌اعتنا میکند یعنی وقتی باین نتیجه برسد که باید 
تخریب کرد دیگر فکرشان به راه زندگی نمیرود » البته وظیفه مسئولان امور است که با 
دربیان گذاشتن سبسائل اجتماعی با جوانان آنها را نسبت به سرنوشت کشور وسشکلات یکه 
پیش پای کشور قرار دارد روشن کند . 

مهندس نوشیروانپور - بنظر من اين موضوع را باید توضیح بیشتر داد اولا باید گفت 
که روشنفکران مادر معرض دو جریان فکری قرار گرفته‌اند یکی دکرکونی که در دهه اخیز 
در روابط تولیدی در جامعه ما پیش آنده و یکی هم فشار فکری ناشی از بوجود آمدن 
باصطلاح چپ جدید در اروپا میباشد و همچنین حوادث خاوربیانه عریی که هیچکدام به 
شرایط جامعه ما ارتباطی ندارد و متاسفانه جامعه روشنفکری بادر مقابل این تهاجم‌آنچنانکه 
باید به ایدئولوژی ملی توجه نکرده است درست است که مثلا با پیاده شدن صحیح اصول 
انقلاب‌آموزشی و پدیدآمدن کنتگوهای‌سالم‌سورد نظر بین جامعه‌استادان و دانشجویان بسیاری 
از جوانان ناپخته فرصت آلوده شدن به فعالیتهای مر بحال مردم را نميابند اما جلوگیری 
از بروز فاجعه‌ای چون سیاهکل‌در درجه اول بعهده خود روشنفکران‌جامعه بود که شرایط 
عینی جامعه ایران .وا نتوانستندتحلیل کنند . 

سگال- به‌بینیدروزگاری در این سملکت تحرکی وجود نداشت و فکری هم نبود که 
بابچه راهی برویم اما . . . . 

د کتر دامفانی - و درست در همین روزگار بود که مارکسیسم را بعنوان یک کالای 
وارداتی گرفتند اما سثوالی که ایٍنک مطرح است اینست که آیا نظام فکری جدید ایران 
تمام خطوطش برای جوانها روشن است ؟ درست است که مااشتباه کردیم و براهی رنتیم 
که نه فقط خلاف قوانین مملکتی بلکه بزیان مصالح کشور هم بود براهی رنتیم که ادامه 
آن وحدت ملی مارا تضعیف میکرد و بهمین دلیل جُلوی آن بسته شد اما درست بهمین دلیل 
امروز بااگاهی براهمیت منافع ملی سعی میکنیم مانع شویم تا جوانهای دیکری که در توهم 
و تخیل بسر میبرند براه گذشته ما بروند مثل همین دوست ما عطرفی که میگفت اول با 
تصمیم گرفتیم وارد سیاست شویم و بعد تازه تصمیم گرفتیم روزنامه های یومیه را بخوانیم 
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خوب من میپرسم چرا باید در مملکت ما یک جوان آنهم دانشجوباین اندازه ساده دل ونااگاه 
نسبت به مسائل سیاسی باشد که موردبهر‌برداری آدم دیگری قرار گیرد که بنحوی بیکه 
کشور خارجی ارتباط دارد امروز یک نظام نکری ایرانی بر اساس وحدت و منافع ملی و رفاه 
همه افراد جامعه قوام میگیرد و دیگر پنظریات غرب زده از جمله مارکسیسم نیازی نیست. 
بنابراین مسئولیت کسانیکه با جوانها سر وکار دارند اینست که هر چه بیشتر این نظام‌فکری 
جدید را روشن سازند . 

مهندس نوشیروانپور - من فکر میکن م که همه‌روشتفکران جامعه ما مقدار زیادی 
مسئولند»خودما که آنهمه به خواندن آثار مارکسیستی علاقه‌نشان میدادیم هرگز در باره 
خصوصیات جامعه خودمان مطالعه نداشتیم من ندیدم که مثلا یکی از این روشننکران‌مدعی 
فضل و کمال برای جوانهای سپاهی که به روستاها میروند مطلبی نوشته باشند شاید این 
به علت سنتهای سیاسی نادرستی است که بعداز شهریور . م در ايران رواج یافته است و اگر 
بیگانه کردن روشنفکران نسبت سرنوشت کشورشان یکی از وسایلی است که نیروهای 
استعماری بخدمت‌میگیرند باید گفت که روشنفکران‌جامعه نتوانسته‌اندکاملا از استعمار زدگی 
رهایی يابند. 

مهندس طلوعی - من مثلا وقتی اسکندر صمادقی نژاد میگفت که حتما حرف اورا گوش 
بدهم نمیدانستم که باید چکار کنم از یکطرف میدیدم که فاجعه‌ای دارد بوقوع مپیوندد 
واز طرفی مرعوب شده بودم‌این البته ضعف من بود ولی جامعه هم‌راه دیکری پیش پای من 
نگذاشته بود البته اکنون تجارب من فرق میکند راهها شناخته تر شد » ابا فقط به کمکك 
دردسر برای خودم برای دستگاه و برای خانواده‌ام من فکر میکنم که همه اینها قابل اجتتاب 
بوده است و امیدوارم که این فاجعه اجتماعی درس خوبی برای جوانها باشد و همینطور 
برای کسانی که مسئول تربیت جوانها هستند , 

سی‌ال - اشاره‌ای به‌جوانها کردید بهتر است این مسلله را بازترکنیم. 

دکتر دامغانی- بنظرمن مسئله جوانان یا آنچه امروز چپ جدید نام گرفته است‌دراساس 
با همه نشانه‌های خشونت‌آمیز خود یک مسئله فرهنگی است این جوانها در اصل آدمهای 
خطرناکی نیستند خطراصلی هنگامی پیدا میشود که فعالیت‌آنها مورد بهره‌برداری مردان 
جا افتاده سیاسی قرار گیرد . این مردان‌جا انتاده سیاسی را بدو گروه و دو جناح مختلف میتوان 
تقسیم کرد که انگیزه حرکت آنها پاهم متفاوت است یک دسته از آنها برای کار خود 
انگیزه‌های اقتصادی دارند و دسته دوم که بیشتر مارکسیستهای قدیمی هستند ازانگیزه‌های 
کوناگونی برخوردارند که میتوان اين انگیزهها را در اعتیاد سیاسی خلاصه کرداینها میخوا هند 
زنده بمانند و سیاست دلیل زندگی آنها است . 

اما دسته اول» اینها همانطور که گفتم برای کار خود انگیزه اقتصادی‌دارند این گروه 
قبلا یکبار دیکر به دلیل مخالفت با اصلاحات ارشی با شعارهای کهنه به سیدان آمده بودند» 
درآن موقع حرکت آنها مورد پشتیبانی مالکان بزركبود اما باس رکوب‌شدن‌حامیان اقتصادیشان 
مخالفت آنها نیز خاموش شد . حالا اين سثوال مطرح میشود که چرا این بار این مردان خود 
ظاهرا کناری نشسته‌اند اما جوانها را باشعارهای دیگری بمدان میفرستند اين بار دیگر 
اینها نماینده کدام ننافع اقتصادی رو به مرگ‌اند ؟ این کدام قشر اجتماعی است که‌سنانع 
خودرا در خطر میبیند ؟ بنظر میرسد مرحله تاه اصلاحات ارضی وکسترش تعاونیهامنای دلالان 
وواسطه‌های اقتصادی شهروده را بخطر انداخته است و کسان یکه قبلا نماینده سیاسی‌مخالفین 
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اصلاحات ارضی بودند این باربا تکیه بر پشتیبانی اتتصادی قشردلال وواسطه وارد میدان 
شده‌انداماباشعارهایی تازهو فریبنده برای‌جوانها ابداع تاژه آنها سوسیالیسم اسلامی‌وما رکسیسم 
اسلامی است من نمیدانم چطور کسانی که زسین را آلوده‌اند جرات میکنند از آسمان پالك 
صحبت کنند ؟ در واقع شبه نظریه‌ایکه مارکسیسم اسلامی نام گرفته است جر تخیلات قشر 
اجتماعی انگل و مرتجعی نیست که میخواهد بهر نحو شده مدتی به حیات خود ادابه‌دهد . 

ابا دسته دوم کسانی هستند که خود را کمونیستهای قدیمی مینامند» اینان که 
خودشان میگویند در میدان سیاست استخوان پوسانیده‌اند و فی‌الواقع خود نیز پوسیده‌اند » 
پاتوده‌ایهای سابق هستند يا از مارکسیستهای ضد توده‌ای سابق و در هر حال 
بازماندگان بیماربیماری حزب توده که سالها است دزدانه سجاده شب زنده‌داری خودرا با 
کوله‌باری از اشتباه که به آن تجربه نام نهاده‌اند و چندتا کتابی که خیلی هم بدترجمه 
شده است از این پستو به آن‌پستو برده‌اند و اینک در جامه مبشرین ظهوری تازه بیخواهند 
مناجات پنهانی خودرا چون رعد از فراز کوهها فریاد کنند اسا باپاهایی که رسق ایستادن 
در آنها نییست و کلویی که توان فریاد زدن ندارد چاره‌ای ندارند جزآنکه بگویند باید 
با جوانها حرکت کرد . 

و معنای این شعار جزاین نیست که باید از خون جوانها تغذیه کرد؛همه‌آرزوی آنها 
اینست که بنحوی خونی بریزد و چون در رگهای خودشان خون نیست پسکاری میکنند 
که خون جوانها بریزد اینها از مارکسیسم بتی ساخته‌اند و خود در بقام پرده‌داراینبت 
را در اختیار گرفته‌اند و جوانهای ساده دل در حالی که فقط چند ورقی بیش از مارکسیسم 
نخوانده‌اند خودرا صاحب این نظریه میدانند کاری که واقعا کوتاهی شده است همین است 
به نظر من مارکسیسم را باید مانند همه مکتبهای فلسفی و سیاسی دیگر مورد تجزیه و 
تحلیل علمی قرار داد و برای جوانها روشن کرد در آنصورت جوانها خواهند فهمید که اولا 
در هیچ جامعه‌ای اعم از سرمایه‌داری یا کمونیست به مارکسیسم عمل نمیشود و انیا 
ما رکسیسمنمیتواندسسائُل‌جامعه مارا که‌اساس‌آن وحدت ملی است حل کند باای ن کار دکان 
این شیادان سیاسی خود بخود بسته خواهد شد برعکس تازبانی که خرافات سیاسی باداش 
سیاست آمیخته است هميشه اين خطر هست که اینها جوانها را به راههای بد عاقبت و 
بی‌بازگشت بکشانند , 

مهندس نوشیروانپور - چیزی که هميشه باعث بی‌اعتمادی من به حزب توده و کلیه 
کروههای کمونیست خارج از کشور بوده اینست که آنها چگونه‌میتوانند کمونیست»سذهبی» 
و فئودال‌سرسفره‌ای‌بدشینند که‌ی ککشور خارجی‌برای آنها کسترده‌است و بازهم فریاد ميزند 
که وای برسر وطن ما چه میاید . ماشک نداشتیم که اینها صلاحیت ندارند تا در سورد 
مسائل اینجا صاحب نظر باشند البته اين موضوع اشتباهات خودمارا جبران نمیکند» زیرا 
ما بعنوان جزئی از نیروهای روشنفکر این جامعه واقعا مسئول بودیم که راههای سازندگی 
را پیدا کنیم و بجای تبلیغ مبارزه مسلحانه چگونگی حفظ وحدت ملی را تبلیغ کنیم . 

دکتر دامغانی : من در باره اين تبلیغ مسلحانه یککستدار حرف دارم » اول سیخواهم 
بپرسم که این مبشرین ظهور تازه و اين طراحان انقلاب مسلحانه چه میکنند ؟ فقط جوانهای 
دانشگاهی را به خرابکاری ترغیب میکنند اما کدام جنبش انقلابی‌از خرایکاریآغاز سیشود؟ 
آنچه جریانات سخالف امروز ایران را مشخص میکند دو جنبه است یکی اعمال خرابکارانه در 
داخل و دوم تبلیغات خیلی وسیع علیه رژیم موجود ايران درخارج» اين هرد وکارهماهنگ 
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و همراه هم اجرا ميشود اگر خرابکاری در ايران صورت میگیرد اين تبلیغ سسلحانه نه برای 
تبلیغ ایرانی بلکه برای انعکاس در خارج است در واقع هدف نهایی از اجرای این تبلیغ 
مساحانه فراهم کردن مواد خام برای تبلیغات علیه ابران در خارج از کشور است . 

سق‌ال - - مثل اينکه مطالب آفایان بپایان نرسیدو وقتی که بما داده شد درشرف 
خاتمه یانتن است اگر موافق باشید دنباله بحث را به جلسه دیگری س وکول میکنیمتابتوانيم 
از اين بحتها نتيجه بگیریم . 

همگی موافقیم . 


جلسه سوم » مصاحبه مطبوعاتی و دادیو تلو یزیونی باچهاد نفر از 
محکومین و مقدمین علیه امنیت کثود 


سومین وآخرین جلسه مصاحبه رادیو تلویزیونیچهار نفر از محکومین و مقدمین علیه امنیت 
کشور پیش از ظهر روز سه شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه ,۳۰, در محل رادیو تلویزیون 
ملی ایران باین‌شر حبرگزار شد . 

گوینده رادیوٌ تلویزیون ملی ایران : چون در دوسین جلسه‌ای که‌باچهارنفر آقایان 
د کتردامغانی » سهندس نوشیروانپور سهندس طلوعی و عطرفی داشتیم بازهم مطالب گفتنی 
بسیاری‌بود که فرست‌طرح آنها دست‌نداد وعده دادیم‌در جلسه‌دیگری مسائلم ذکور رامطرح 
کنیم | کنون‌این جلسه تشکیل است , 

سگال-پیش از اینکه‌بادامهبحث گذشته بپردازیم براساس وا کنش مطلوب مصاحبه‌های 
گذشته و طبیعت برانگیخته شدن کسانی که در خارج ا زکشور هنوز جوانها را بههمان‌راههای 
فاجعه آمیز گذشته رهنمون میشوند خواستم آقای دکتر دامنانی» نظر شما را راجم باين 
واکنش‌ها بپرسم . 

دکتر دامغانی : بگذارید مساله را خیلی ساده مطرح کنم»من در ده بدنیا آمده‌ام وتا 
پانزده سالگی هم در ده زندگی کرده‌ام بعداز اینکه دستگیر شده بودم یکبار که پدرم‌بملاقاتم 
آمده بود از او پرسیدم از قاسم آباد چه خبر ؟ و یادم رفت بپرسم دیشب رادیو بغدادچی‌میگفت 
نپرسیدم که لوموند در باره من چیزی نوشته است یانه » پدرم تمام مدت ملاقات‌را از قاسم- 
آباد محب تکردو منهم گوش‌شده بودم بکوچه های خالآلوددوران کود کی برگشته بودم‌وزندان‌را 
فراموشکرده‌بود م که پد رم تویحرفها ی شگفت هرروزصیح یک| توبوس د خترها رابرای د رس خواندن 
درد بیرستان از قاسمآباد به‌شهر میبرد بااین‌حرف اوانگارمن از خواب‌بیدار شدم واقعیت درمقابل 
من خیلی ساده و عریان قرارگرفت از آن لحظه رادیو بغداد و هررادیوی دیگری را که‌اربابهای 
از هررنگ رادیو بغداد درس تکرده‌اندولوسوند راوهر روزنامه دیگری را که بثل لوسوند است 
فراموش کردم»درست از آن‌ملاقات‌سه‌سال‌میگذ ردو این‌سه سال رادر زندان فکر و مطالعه کرده‌ام 
و آنچه در مصاحبه‌های قبلی گفتم جزئی از نتایجی است که دراین سه سال گرفته‌ام»اگرتمهدی 
است در مقابل قاسم‌آبادیست و اگر وا کنشی هست که می‌باید در باره آن نگران باشم‌وا کنش 
قاسم آبادیهاست و گرنه از جنجال احتمالی دشمنان شناخته شده ملت ايران چه باك-یکبار 
گنتم که شرافت انسان شراب نیست که هرچه کهنه‌تر شود مرغویتر گردد شرافت انسان 
درگرو عمل انسان است و عمل درست سیاسی امروز اینست که چگونه میتوان به حنظوحدت 
ملی وزیاد کردن‌قدرت ملی و ایجاد رفاه‌ههگانی کمک کرد.-تجربه‌ای که ما بدست آورده‌ایم 
عمل امروز مارا معین میکند و بدون شک تجربه‌ا ی که باین قیمت‌بدست آمده است درخور 
توجه است . 
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سوال خبر نگاد کیهان- شما در مصاحبه قبلی به‌هنگام بررسی گروههائی که‌خودرا 
مارکسیست‌های اسلامی مینامند راجع به پایگاه اقتصادی آنها در جاسعه حرفهائی زدید 
ممکن است این مطلب را روشن‌تر بکوئید . 

دکتر دامغانی - قبلا گفتم همین گرومی که اکنون بنام مارکسیست های اسلامی 
وارد میدان شده‌اند هنگام مخالفت با اصلاحات ارضی باتکیه بر پشتیبانی اقتصادی مالکان 
بزرك باشعارهائی که کهنه هم می‌نمود به میدان آمده بودند اکنون دو سئوال مطرح میشود: 

یکی اینکه اینباراینان باتکیه بر پشتیبانی اقتصادی چه قشر اجتماعی به سیدان‌آمده‌اندو 
دوم اينکه چرا بارکسیسم اسلامی را مطرح کرده‌اند ؟ اما در مورد پایگه‌انتصادی اين 
جماعت من فکر میکنم پایگاه اقتصادی اینال قشر اجتماعی واسطه ودلالانی هستند که بین 
تولید کننده و مصرف کننده قرار دارند اگر اصلاحات ارضی در ايران به همان مراحل اول 
اکتفا کرده بود البته این قشر بتدریج جای مالکان بزرك رامی‌گرفتند»واسطه‌هاء سلف‌خرها 
و نزول‌خورها بتدریج‌باردیگر دهقانان را تبدیل به‌رعیت‌سابتی ودهات‌را تبدیل‌بکارگاههای 
خصوصی خود میکردند اما وارد شدن اصلاحات ارفی به مرحله تاز‌ای که گسترش تعاونی 
هاوپدید آمدن نظام تولید تعاونی از ویژه‌گی‌های آنست‌ادامه حیات اقتصادی این قشراجتماعی 
را به خطر انداخته است . 

چرااینها مارکسیسم اسلامی را مطرح کرده‌اند ؟ 

فرمت طلبان سیاسی که یکبار خودشان با شعارهای کهنه در مخالفت با اصلاحات 
ارضی بمیدان آمده بودند میدانند که شعارهای کهنه‌شان دیکر خریداری ندارد اینها هم 
یادکرفتهاند که بایدباجوانها حرکت کرد و بهمین سب به شبه نظریه بارکسیسم اسلامی 
متوسل شده‌اند که بظاهر از ایده‌آل‌های اجتماعی سخن میگوید و برای جوانها فریبنده است 
ابا تجربه بما آموخته است که برای قضاوت در باره یک گروه سیاسی بحرفهای آنها توجه 
نکنیم بلکه بینیم چه قشر اجتماعی از آنها حمایت میکنند و در رابطه با وحدت سلی ایران 
چه موضعی دارند . 

در مورد اول که می‌بينيم پشتیبان این گروه قشر ارتجاعی دلال وواسطه است و دز 
مورد دوم نیز می‌بینيم که اینها با طرح نوعی انترناسیونالیسم بسیار تخیلی عملا با وحدت 
ملی ما مخالفت میکنند . 

سوال خبر نگاد اطلاعات :در مصاحبه تبل به آن باصطلاح کمونیستهای قدیمی 
اشاره کردید که کوله‌باری از اشتباهات خودرا به دوش میکشند و نام آنرا تجربه‌گذاشته‌اند» 
سبکن است در این باره توضیح بیشتر بدهید ؟ 

دکتر دامغانی : نخست باید بین اشتباه و خیانت تفاوتی قائل شویم عده‌اپرا که 
بعداز سالهای شهریور . ۳۷ , باشگاه سیاسی باز کردند و از جانب نیروهای ی که در خالما 
قشون پیاده کرده بودند مورد حمایت قرار گرفتند بمنظور پیشرفت هدنهای خاصی که با 
منافع ملی مغایر بود شروع بفعالیت سیاسی کردندباید خائن نامیدو دیگرانی که‌بدنبال آن 
باصطلاح رهبران رفتند آنها اشتباه کردند پس اگر از اشتباه سخن میگوئيم اشتباه پیروان 
و سیاهیان لشکر است نه از سردمدارانی که خیانت آنها محرز است»باید گفت| کثری تکسالیکه 
در این اشتباه شرکت کرده بودند با درك اشتباه خود راه ضحیح را انتخاب کردنداعمال ی که 
امروز ما آنرااشتباه میشما ریمعبا رتنداز بدست‌نیاوردند ركد رست از منافع‌سلی» شرایط اقتصادی 
و اجتماعی جامعه ایران‌و همه‌ستن‌و ویژگیهای ما ایجاد موانع بیشمار بر سرراه رشد اقتصادی 
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و ایجاد هرج‌وسرج وبی‌ثباتیو تشدیدفرته بازی‌بزرگترین اشتباهات آنان در عدم‌دركمحتوای 
اقتصادی اجتماعی وسیاسی انقلاب سپیدو مسأله اصلاحات ارضی‌بود که این‌خودبحث بسیار 
مفصلی است وبنظر من بهتر است بصورتی دیگر نه دراین مصاحبه دنبال شود . 

مهندس طلوعی : من فکر میکنم نکته تازه‌ای را که این بار باید برای جوانان‌روشن 
کنیم اینست که چطور اين گروهها جوانها را بسوی‌خودمیکشانندوچگونه اینهارا در 
داخل گروه نگهمیدارند ؟ 

مهندس نوشیروانپور : بنظر منهم اين نکته اهمیت بسیاری داردبخصوصاً اینکه با 
در جلسات قبل هم‌اشاره‌ای کردیم که ابتدای آلوده شدن بفعالیتهایمضره از اعتصابات 
دانشجویی شروع میشود من خودم بعنوان کسی که در بسیاری زاین اعتصابات شرکت 
کردم خوب بیدانم که باصطلاح چه مکانیسمی در کار است . 

اعتصابهای معمولی دانشجویی که خودماراسی‌انداختيم خواستهای معین و تحقق 
پذیری را مطرح نمیساخت و بهمین سب اعتصاب از یک وسیله‌ایکه میتوانست بخواستهای 
اولیه و احیانا مشروع دانشجویان جوابگو باشد از قبیل‌مسائل مربوط به تدریس وآزمایشگاه 
و اسثال اینها به یک کلاف سردرگم که بين مقامات دانشگاهی و دانشجویان ایجادبن‌بست 
میکردختم ميشد این بن بست شرط لازم برای کشانیدن اعتصابات صنفی بمسائل سیاسی 
بود و مخصوصاً ازجانب گروههای اقلیت سیاسی کوشش ميشد که اگر هم مذا کراتی بعمل 
آید به نتیجه نرسد بعنوان مثال من یکبار در ضمن اعتصاب با چند نفر دپگر از دانشجویان 
باوزیر علوم وقت آقای مجید رهنما ملافات داشتم آقای وزیر خیلی وابح و روشن بماگفت 
اگر خواست شما همین بود که گفتید من بشما کاملا حق میدهم و سعی‌بنهم اینست که 
شماباین خواستها برسید ولی چیز دیگری در بین است من هیچ کار نمیتوانم بکنم ولی 
مادراتسفری بودیم که حرف آقای وزیر را قبول نمیکردیم اصلا ما برای اين نرفته بودیم 
که گنته‌های ایشان را باور کنیم , همه تلاش این بود که بدانشجو فهمانده شود که 
دستگاه در مقابل توست . در نتيجه ما اصلاصحبتهای آقای وزیر را بادیگران مطرح نکردیم 
خلاصه‌اینکه کارا بجائی میرساندیم تا دانشجویان دست بیک عمل تهاجمی بزنند و درین 
ونت احیانا مقامات انتظامی وارد صحنه ميشدند باين ترتیب مثلا سوضوع عقب انداختن 
امتحانات یا نرسیدن بموقع جزوه‌های درس تبدیل میشد به موضوع سیاسی و درگیری 
با مقابات انتظامی و این درست طبق یک دستورالعمل کموئیستی برای جلب دیگران 
است که میکوید اعتصاب کن طوری هم اعتصاب کن که چند نفر دستگیر شوند آنوقت 
شعار آزادی زندانیان را مطرح کن و یک اعتصاب ساده برای موضوعی ساده را طوری‌هدابت 
کن که شعار سیاسی مطرح شود و باصطلاح در این زمان سعی کن تا آدمها را بشناسی وبا 
افرادساده آماده» طرح دوستی بریز و سرانجام با پخش چند اعلامیه و رد و بدل کردن چند 
کتاب تعهد ایجاد کن» یک فرد باصطلاح انقلایی طرازنوین بساز , 


سقال - بنظر من آقای نوشیروانپور حق مطلب را ادا کردند و بهتر است ..... 





مهندس طلوعی : اجازه بدهید در باره همین موضوع باصطلاح نفر گیری‌این گروهها 
منهم توضیحی‌بدهم» تاجائی که من تجربه دارم یکی ایجاد پیوندهای عاطفی و دوم ایجاد 
تمهد فردی باعث میشود که یک جوان بی تجربه دراین گروهها بماند و به جریانهائی 
کشانده شود که همه پلهای پشت سرش را خراب کند و تازه اگر بخواهد برگردد چنان 
محیطی اطراف او ایجاد سیکنند که اين کار سمکن نباشد»یاباوتهمت میزنند و یا بعنوان 
خورده بورژوازی ضد انتلایی وترسو اورا مورد تسخر قرار میدهند»وقتی یک‌دانشجوی ساده 
مثل همین آقای عطرفی اعلامیه پخش کردآنوقت متعهد شده است و باو تلتین میکنند که 
دیگر همه راههای بازگشت مسدود شده است . 

عطرفی : دیست است و من‌با پخش اعلامیه دیگر خیال میکردم‌هرگز نمیتوانم راهم 
را عوض کنم و در واقع تکلیفم معین‌شده است و همین پخش اعلامیه سبب ش دکه ه رکار 
دیگری هم که دوستانم به‌من محو لکنند بی‌چون‌و چرا و بدون اینکه‌اصلا نک رکنم انجام‌دهم. 

دکتر دامغانی : بنظر من دانشجو کاملا حق دارد بخاطر منافع صنفی و مسائل 
آموزشی بااولیای دانشگاه وارد مذاکره شود وحتی اعتراض کند این قسمتی از محتوای 
انقلاب آموزشی است اما در چنین ذا کرات و یااعتراضاتی باید مواظب باشدموردسوءاستفاده 
قرار نگیرد تا همانطور که هرسه دوست من گفتند کاراز سسائل صنفی بمقاصد سوسیالیستی 
دیگران نکشد تا دانشجویان بهدفهای صنفی خود برسند و مورد بهره‌برداری سیاسی یک 
کروه‌اقلی تکوچک قرار نگیرند»بنظر من‌اگر دانشجویانعلاقمند بمسائل‌دانشگاهی‌هستند و اگر 
واقعا مایلنددسکراسی داخل دانشگاه برقرار باشد وقت آن‌رسیده اس تکه‌خودشان تجربه‌های 
چند سال اخیر را جمم بندی کنند و ببینند از اعتصابات گذشته چه نتیجه مثبت‌دانشگاهی 
عاید آنها شده است , 

سقال: مادر مصاحبه اول شاهد بودیم که شما می‌گفتید بدنبال‌سا رکسیسم‌میدویدید 
و در دومی ما رکسیسم راوگروههای سیاسی‌با رکسیستی را بورد تحلیل قرار دادید و مهندس 
نوشیروانپور و د کتر دامغانی هردو از نظام فکری ایرانی وایدئولوژی ملی سخن گفتندسمکن 
است حالا در باره نظام فکری ایرانی که شما آنرا در مقابل سارکسیسم گذاشتیدبیشتر 
گفتکو کنیم ؟ 

دکتر دامغانی-اول بگذارید من یک مطلب را روشن کنم من نظام فکری ایرانی 
را نه در مقابل مارکسیسم قرار دادم و نه در مقابل هیچ ایدئولوژی دیگر تاجائیکه من 
استنباط کرده‌ام ایدئولوژی ملی که در واقع اصول انقلاب مپیدراتجلی عملی آن باید نامید 
همینطور که رهبر این انقلاب گفتند در مقابل هیچ مکتب فکری قرار ندارد » بلکه‌با آزادگی 
بسیار از همه تجارب سفید جهانی و از همه اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی البته ستناسب 
بانیازهای جامعه ایرانی ما استفاده میکند من اینطور استنباط کردم و فکر میکنم که این 
استنباط درستی است . 

سق‌ال-برای با جالب است که شما استنباط خودتان‌را از خصوصیات این نظامفکری 
توضیح دهید , 

د کتر دامغانی : خصوصیت اصلی این نظام فکری مساله وحدت ملی‌ورشد اقتصادیست» 
وحدت ملی یک شعار توخالی نیست بلکه وحدت ملی از لحاظ مادی بوجود آوردن راه 
اجتماعی برای همه و دردرجه اول برای کسانیکه بار اساسی رشد اقتصادی بدوش آنهاست 
یعنی کارگران و دهتانان استوار است سهیم شدن کارگران‌در سودویژهکارخانه‌هاءاصلاحات 
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ارمی و بعد ابداع تولید تعاونی که ش رکتهای تعاونی مقدمه‌آن هستند و همچنین ملی شدن 
جنکل و آب و شروع بهره‌برداری علمی از آنها با در نظر گرفتن نیازهای سملکتی - همه 
مظاهر مادی زبینه استحکام وحدت ملی هستند علاوه براین ما فقط درهمین‌دهه اس تکه‌باصول 
بسیار مترقی برای رشد اقتصادی جامعه بر میخوريم . اصل صنعتی کردن کشور و مکانیزه 
کردن کشاورزی‌فراهم کردن امکانات ابتدایی-تکامل اجتماعی برای هرفرد که مظاهرآن 
عبارتنداز تلاش برای از سیان‌بردن‌فقر و بیسوادیو بیماری‌یامثلا توسعه بیمه‌های اجتماعی- 
در واقع باید گف تکه‌نظام فکری ایرانی نوعی واتعبینی سیاسی‌اس که نمیتوانددر داغل هیچ 
چهارچوبفکری محدودشود و براساس‌اوضاع و احوال‌همیشه‌میتواندتکامل پیدا کندورامهای 
عملی تازه‌ای را در مقابل جامعه قرار دهد ؛ بنابراین اگر بخواهیم خیلی‌خلاصه مطلب‌راییان 
کنیم. پیشبرد همین هدفهای اجتماعی انقلابی‌ترین عمل ممکن استددر مملکت با انقلاب 
یعنی اينکه سپاهیان دانش و بهداشت خوب بتوانند بوئلایف خود عمل کنند و نقائصس 
کاررابینند و آنرا اصلاح کنند . 

در مملکت با انقلاب یعنی اینکه صنایع داغلی سنگین وسبک بتوانند ریشه‌های 
محکم یابند و بازارداغلی بر اساس رفاه همگانی برای تقویت این صنایع ایجاد شود,در مملکت 
با انقلاب یعنی اینکه مساله مسکن» کار آموزش و بهداشت‌حل‌شود» تمام اینها در اصول 
انتلاب سپیدواندیشه‌ای که در پشت‌این اصول است وجود دارد و بنابراین انقلابی کسی 
محسوب میشود که دراین سمت وجهت حتی اگر شده‌یک گام سازنده بردارد . 

مهندس نوشیروانپور : دراین مورد من مطلبی بذهنم آمد که گفتنش بیمورد نیست 
و آن اینست که وقتی برای اولین بار یکی از زندانیان سیاسی طی مصاحبه‌ای از همین‌گوند 
بسازندگی و وحدت ملی اشاره کرد و گفت که مکر نه اینست که حرکت موجود در جامعه 
بانسبت بانچه در قبل بود حرکتی است مثبت و سازنده پس باید ازآن حمایت و آنراتقویت 


کرد. علی اکبر صفائی » یکی از کسانیکه حادثه سیاهکل را بوجودآورد و تبل از آن 
بعراق رفته بود وقتی بایران آمد کنته بود اگر ما نتوانیم در اینجا کاری بکنیم حداقل‌جلوی 
این حرکت بثبت را که از آن سخن میرود میتوان گرفت یعنی اینکه اکبرصفائی نه فقط 
هیچگوند برنامه‌ای‌را پیشنهاد نمیکرد,بلکه‌ره آورداو برای باصطلاح انقلابیون ایجادسوانع 
در راه تحقق آرمانهای انقلاب سپید بود . 
سق‌ال - اشاره شما آقای دکتر بیشتر به مسائل داخل مملکت بود شما این را 
چگونه به سیاست خارجی ربط میدهید ٩‏ 
دکثر دامغانی : جنبه دیگر این‌نظام فکری ایرانی رابایددر محتوای سیاست مستقل 
ملی جستجو کرد بدین معنی که در مواجهه با تمام سمائل خارجی چه سیاستی باید اتخاذ 
شود که زمینه را برای رشد اقتصادی توأم با وحدت ملی حفظ کند یعنی سیاست خارجی 
براساس منافع ملی تعیین شودیک‌نکته اساسی اینست که برخلاف‌سیاست گروههای‌سیاس‌مخالف 
انقلاب‌سپید براساس سیاستستقل ملی هرگونه گرایش یکطرفه بسمت‌قدرتهای بزركك سیامی‌از نظر 
منافع‌ملیکشورما نامطلوب‌است البته‌سیاست‌مستقل ملی که در ایران عنوان سیشود نمیتواند 
مورد تائید قدرت هامی قرارگیرد که در صدد هستند کشورهای کوچکه را به درونسیستم 
اقتصادی سیلسی خود جذب کنند آنچه واقعا برای کشورما مفید است همچنان که دردهه 
اخیر شاهد آن بوده‌ایم اینست که روابط سیاسی و بازرکانی هرچه وسیعتر با همه کشورهای 
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جهان داشته باشیم و باین ترتیب از تدرتهای بزرلك اين امکان را سلب کنیم که ماراتحت 
فشار قرار دهند و اقدامات اخیر در دهه گذشته بدون شک اساس لازم را برای استقرارسياست 
ستقل ملی فراهم آورده است بنابراین همچنان که مادر مورد مسائل داخلی مملکت به 
وحدت ملی و رشد اقتصادی تکیه میکنیم در مورد سیاست خارجی‌به استقلال کشورهحا کمیت 
ملی و تمامیت ارضی تکیه میکنیم . 

خبر نگاو آ ین د ان :یک نکته‌بسیار جالب اینس تکه‌عراق تنها کشوریس تکه‌علیه 
کشورما تبلیغات میکند با در نظر گرفتن سیاست مستقل ملی که آن را شرح دادید ماهیت 
این جار و جنجال را چگونه تعبیر میکنید ؟ 

دکتر دامغانی : سئوال شما اینست که ماهیت جار و جنجال دولتی مثل عراق که‌از 
یکطرف حابی شناخته شده گروههای تروریست محسوب میشود و از طرف دیگر پول واسلحه 
دراختیار سرکردگان آنها میگذارد چیست؟ از نقطه‌نظر ما اساس اختلافات ایران و عراق 
به استناع عراق از حل مسائل مرزی بر اساس قوانین بین‌المللی محدود ميشود اماباید 
پرسید آیا مملکتی که خود مشکلات فراوان در داخل دارد وهنوز مسائل ابتدائی اجتماعی 
و اتتصادی خودرا حل نکرده چرادایه دلسوزتراز مادر شده و فرسول برای حل مشکلات 
دیگران میسازد ؟ و آیا این عراق است که سفره‌ای گسترده وهمه‌سطرودین‌سیاسی‌باررنگ‌ها 
ونیرنگهای مختلف را یکجا سرآن نشانیده یا فقط یکه‌مهماندار ماموراست؟ این‌ماموریت ا زکجا 
باین دولت داده شده است و چه سیاستهایی اورا حمایت میکنند ؟ حالا شما اگر جواب این 
سئوالها را پیدا کنید . جواب سئوال خودرا گرفته‌اید . 

سئوال : با توجهبه‌محبتهای دکتر دامغانی اين پرمش برایمن مطرح میشو دکهاز 
سالها قبل در باره محتوای انتلاب سپید سخنهای بسیار رفته است چرا قبلا باین نتايج‌نتوانستید 

سید ؟ 

9 دکتر دامغانی : سئوال شما بجاست و همینطور که قبلا توضیح دادیم مادر یکه 
بدار فکری بسته گرفتار بودیم و در باره مسائل دیگر بویژه آنچه به عنوان آربانهای سلی و 
انتلاب سپید بود نمی انديشيدیم علاوه براین در ابتدای هر انقلاب اجتماعی مشکلات 
عظیمی هستند که بزرگ جلوه دادن آنها بر کسانیکه به سبب‌اعتقادات فکری خود میخواهند 
راء جدید را رد کنند اثر میگذارد و چون با به سرعت دست بکار اقدامات عملی شدیم 
فراهم آبدن موانعی که ایجاد شک و تردید کند اثر عمده‌ای داشت تا به برداشت‌های 
جدید برسیم اما اجاژه دهید بحث را بصورت وسیعتری ادامه دهیم و به مسائلی کهگریبانگیر 
جامعه روشنفکر ماست و عدم توجه سا به محتوای انقلاب سپید هم تاحدی از آن ناشی میشود 
بپردازیم . 

یک ضعف بزرگ جامعه روشنفکر ما اين بوده است که هرگز بعد از حوادث شهریور 
. ۳۲ نتوانسته خود را از فرصت طلبی سیاسی برهاند»چرا که‌هر وقت‌در این مدت ماسواجه 
باجارو جنجال یکمده از اینگونه روشنفکران شدیم دیدیم که حتماً پای بیگانه ومسأله منائع 
خارجی بطرح بود و آنها فقط مواد خام برای تبلیغات اجنبی فراهم کردند , 

بهندس طلوعی - من فکر میکنم که هرگز مسئولیت متقابل روشتفکران و جامعه 
آنچنان که باید مورد برس قرار نگرفته است یعنی ما هرکز سمین نکرده‌ایم که آبا روشنفکر 
در جامعه با از خود چه باید مایه بگذارد و درمقابل چه تقاضائی یکند؟ 

بهندس نوشیروانپور : اين همان مساله سازندگی و دخالت در کار سازندگی جامعه 
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است»متاسفانه دو گروه از روشتفکران هستند که بااعمال خود جوانها را باید گفت فریب 
بیدهند آنهایی که بدنبال وجیه‌المله شدن هستند و خیلی هم پر طمطراق حرف میزنند و 
باشاء‌اله خوب هم بلدند حرف بزنند و قلم ظاهراً موشکانی هم دارند و از اینکه در باره 
رویدادهای سیاسی قضاوت معین داشته باشند طفره میروند و بکلی گوبی و کلی بافی اکتفاه 
میکنند و گهگاه هم از اطاق کار بسیار راحت خود حرفی هم باب میل جوانها میگویند و 
دیگر عده‌ای شاعر پيشه بااستفاده از بنگ و افیون با تخیلات ایده الیستی و آرزوهای 
سر خورده و حقیر فردی خود جوانها را از واقع بینی و درك درست مناسبات و امکانات 
اجتماعی ( چون امکانات هم مساله خیلی سهمی است ) بدور میکشانند و بعالم تخیل سوق 
بیدهند و باعث میشوند که یک جوان باصطلاح همینطور که راه میرود در خیالش خون 
بریزد و باحرفهایش هم اطاق را سوراخ کند اینها در ذهن خود انقلاب میکنند جامعه را 
دگرگون میسازند و در عمل یک ذره کار مثبت هم انجام نمیدهند . در واقع اينان را باید 
انقلابیون ذهنی نام گذاشت . 

دکتر دامغانی : حال که بحث باین باصطلاح انقلابیون ذهنی کشیده‌نکته ایرا 
لازم است توجه داد که اینها باعمل خود جدا از امکانات یک جامعه برای یک جوان 
رسالت فردی میافرینند یعنی بیک جوان تازه بدوران رسیده که بعمولا بی تجربه هم هست 
میگویند که تو صاحب رسالت هستی و بنابراین باید اقدام کنی حتی اگر تنها هم باشی 
حتی اگر مردم هم از تو پشتیبانی نکنند » حتی اگر باعث شود تا از خانواده‌ات هم جدا 
شوی تو رمالت فردی داری؛بنظر من اینها بیش از همه بجوانها خیانت میکنند » چون در 
شکل دادن باندیشه یک جوان و همچنین در تعیین زندگی آینده او نقش موثری دارند , 

مهندس طلوعي : مادر زندان برای اینها اصطلاحی داشتیم و میگفتيم پسپ‌باد»یعنی 
اینها کارشان اینست که جوانها را باد کنند بقسمی که با صحبتها و با نوشته های خود 
باعث میشوند جوانهای ساده و احساساتی بدون توجه به مناسبات و امکانات اجتماعی خود 
را کاسترو » گوارا و دیگرآن بدانند و حتی گاهی هم مثل آنها لباس بپوشند و قیافه خود را 
هم بصورت آنها در آورند و دست باعمال بی عاقبت بزنند . 

مهندس نوشیروانپور : اين باصطلاح رسالت فردی و بریدن از خانواده و بی اعتنایی 
پدیگر کسانیکه با بصورت خویشاوند يا دوست هستند و در عين حال با عقاید سیاسی 
یکنفر باصطلاح ما رکسیست مخالفت میکنند در عین حال وسیله خوبیست تا یک جوان بر 
همه تجارب دیکران و نسلهای مسن تر از خودش پشت پا بزند . 

دکتر دامفانی : شما چرا اين را میکوئید در بسیاری‌از اين گروهها اینطور تبلیغ 
میشود از جمله خود ما هم قبول داشتیم که فیزیولوژی انقلابی و فیزیولوژی‌آدسهای معمولی 
دوتاست یعنی حتی باین اکتفا نمیکرديم که مثلا بگوئیم روحیه انقلابیو روحیه محافظه 
کارانه دو تاست بلکه میگفتیم تمام احتیاجات جسمانی یکنفر انقلایی » البته بنا بتعریف 
خودبان در آنزسان » با آدمهای عادی متفاوت است و باین ترتیب تمام احتیاجات طبیعی 
یک فرد و از جمله طبیعی ترین نیازهای اورانفی میکردیم و این نفی احتیاجات طبیعی البته 
در عمل بانواع انحرافات منجر میشود من حالا نمیتوانم تصور کنم آدسی که سسئولیت اداره 
یک خانواده یعنی کوچکترین واحد اجتماعی را نمیتواند بمهده بگیرد چگونه میتواند ادعا 
کند در اداه یک کشور میتواند مسئولیت داشته باشد يا آدمی که حتی یکنفر را نمیتواند 
دوست داشته باشد چطور صحبت از دوست داشتن همه مردم میکند و چگونه میتواندبمواطلف 
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واحساسات و نیازهای مردم که خوشبختانه | کثراً انسانهای طبیمی‌هستند پی ببرد ؟ 

مهندس طلوعی : خوب در واقع یکنوع منش ابر - مردی را تبلیغ میکردند که 
تهرمان پرستی یا ریات کشیدن و بهر حال خارج شدن از مسیر اصلی و طبیعی زندگی 
جنبه های مختلف آن بود . 

دکتر دامغانی : متاسفانه بسیاری از کسانیکه وارد اینگونه فعالیتها میشوندهمانطور 
که من در جلسه اول توضیح دادم برای تائید مار کسیسم حاضر به انجام هر کاری هستند 
نکته اینجاست که آیا انسان باید در خدمات به ایدئولوژی قرارگیرد با ایدئولوژی بخدست 
انسان؟طبیعتآًاین انسان و جوامع انسانی است که باید تکامل پیدا کند و برای اين تکاسل 
هر نکر و اندیشه خلاق را بخدست خود گیرد اما اگر قرار است که انسان برای این که در 
قالب محدود یک ایدئولوژی جای گیرد خود را مجبور کند که بپذبرد حتی طبیعت او با 
دیگران متفاوت است این به معنای تنزل انسان به حد یک انديشه کهنه است و نه تجلیل 
انسان . بهمین سبب من معتندم هر پنداری که مانع از زیست طبیمی یکه انسان و یک 
جامعه میشود بعنوان غیر طبیعی و اسالم باید کنر گذاشته شود . 

سلال‌خبر نگاه اطلاعات: مابه سبب حرفه روزنامه نگاریمان با شایعات خیلی 
سر وکار داریم من خواستم نظر شما را در باره شایعات سیاسی بدانم . 

مهندس طلوعی : نکته بسیار مهمی را که ما فراموش کردیم مطرح سازیم همین 
مسثله شایمه سازی برای بهره برداری سیاسی است تا جائیکه من تجربه دارم در گروههای 
افراطی با رکسیستی چون اصل براینست که برای رسیدن بهدف از هر وسیله‌ای باید استفاده 
کرد اپنست که هیچ ابائی نیست که بکمکک شایمه با گزافه گوثی در باره یک واقعیت با 
بزرگ کردن یک نارسائی بجلب نظر دیگران پرداخت همانطور که چند ماه قبل ماهر روز 
خبر از خلع سلاح یک پاسگاه با کلانتری و با انفجارهای متعدد و ترور شخصیتها را 
میشنیدیم»این شایمه سازان علاوه بر اين دروغهایی را که سطبوعات غربی مینویسند و یا 
رادیو های آنچنانی میگویند با آب و تاب و شاخ و برگ زیادتر بخورد مردم میدهند 
درواتع اگر سابقا ی کلاغ را چهل کلاخ میکردند امروزه از یک پشه صدها کلاغ درست 


مهندس نوشیروانپور : اتفقاً در مورد اين شایعه سازی و بهره برداری از آن من چند 
مورد بنظرم میرسد و قبل از اینکه بذکر نمونه بپردازم در تائید سخن مهندس طلوعی باید 
بگویم که در اين گرومهاکنته میشود برای رسیدن بهدف کوتاهترین راه درست است نه 
شرافتمندانه‌ترین» ابا مثالهایی که میخواهم بگویم , 

رهبر یک گروه مارکسیستی که با گروه ما تماس داشت زبانیکه هنوز دستگیر نشده 
بود میگفت که او حدود چهارصد ده در اختیار دارد که‌همگی مسلح باندیشه ما رکسیستی 
بوده و آماده‌اند که هر آن آقا اشاره کردند دست بعمل بزنند معمولا در موتع گنتن این 
ادعاها کلمات و جملات را طوری انتخاب میکنند که شنونده احساس کند آنجائی که 
:مبهم است بدلایل امنیتی گروه باید مبهم باشد باين ترتیب باتردستی از یک مطلب واهی 
یک چیزی‌می‌سا زن که ذ هن آماده‌آنرا کاملا حقیقی تصور میکند - ازاین شا يمات‌زيادشنيديم » 
اما چیزی که در اینگونه موارد پیش میآمد غحلیان احساسات شنونده جوان ناپخته است 
نتیجه کار این گزانه گوئی اینست که یکی از گردانندگان اصلی گروه باصطلاح سیاهکل 
با شنیدن این شایعات میگفت اکر یک میلیون تومان داشت کار را شروع میکرد و اگر 
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دو میلیون تومان پول داشت آنرا خاتمه میداد . 

سئوال : حا لکه ما از هر مقوله بحث میکنيم بدنیست نظر شما را در باره کسانیکه 
شعار دمکراسی را طرح میکنند بدائیم . 

دکتر دامغانی : متاسفانه من هنوز درست مقصود کسانی را که این روزها دم از 
دمکراسی میزنند نفهمیده ام گویا دمکراسی بازی شیرین و سطبوعی است خود ما درزندگی 
کوتاهمان دو بار دمکراسی را تجربه کرده‌ايم البته سرگرمی بسیارگیرایی‌بود» صبح ماجلسه 
تشکیل‌میدادیم» عصر ها در خیابانها شعار میدادیم و شبها ترا کت و شبنامه پخش میکردیم 
خیلی جالب بود بحدی سرگرم بودیم که فرصت سرخاراندن را نداشتیم چه رسد بفک رکردن 
اما بعد از اينهمه مدت به یک سئوال رسیده ام آیا دسکراسی وسیله است یا هدف ؟ 

آیا منظور از دمکراسی اینست که وابستگان این و یا آن قدرت بتوانند آزادانه 
حرفهایشان را بزنند و کسی جلودارشان نباشد ؟ 

آبا منظور از دمکراسی ابنست که مثل سابق فئودالها آزاد باشند دهقانها را به پای 
صندوتهای رأی بکشانند ؟ 

و آیا منظور از دمکراسی و آزادی اینست که روزنامه‌هایی در این سملکت چاپ شود 
که همه مطالب روزنمه‌های غریی با شرقی را ترجمه کنند ٩‏ 

اگر منفور از دمکراسی اپنست و اکر منظور از دمکراسی و آزادی» تکرار آزادانه 
سیاست بازی دمکراتیک است باید گفت این آقایان بجای دمکراسی طالب هرج و مرج اند . 

سق‌ال- با توجه به توفیحی که شما از نظام فکری ایرانی دادید نظر خودتان‌را راج 
به دمکراسی مطلوب برای جابعه ما بگوئید .  .‏ 

دکتر دامغانی : در نظام فکری ایرانی فقط چنان دمکراسی مطلوب است که بتواند 
در خدمت هدفهای سلی که قبلا توضیح دادم قرا رگیرد . اگر کسانی که اینهمه ازدبکراسی 
صحبت میکنند بخود زحمت دهند و از دهات ايران دیدن کنند تغییر مهمی درروحیه 
روستائیان مشاهده خواهند کرد»روستائی که سابق از دیدن هر شهری ( و بخصوس اگر 
ژاندارم بود ) دچار ترس ووحشت ميشد بعد اززندگی با سپاهیان انتلاب چنان روحیه‌ای 
پیدا کرده است که دیگر بهیچوجه زیر بار زور نمیرود . 

من تصور میکنم دمکراسی و آزادی به درجه پیشرفت فرهنگی و اعتلای معنوی افراد 
یک چامعه بستگی دارد بنابراین دمکراسی را بعنوان یک رابطه اجتماعی نه میتوان ازخارج 
وارد کرد .و نه میتوان آنرا بمردم هدیه داد برای ایجاد مناسبات دمکراتیک اجتماعی میتوان 
کوشید و بگر دمکراسی جز این است که مردم برسرنوشت خود حاکم باشند و برای اینکه 
مردم برسرنوشت خود حاکم شوند لازست سطح آگاهی آنان بالا رود . 

عمل سپاهیان انتلاب بطور کلی کوششی است برای بالابردن آگاهی اکثریت‌سردم» 
یعنی روستائیان و از طرف دیگر ش رکتهای تعاونی-خانه‌های انصاف. انجمنهای ده و در 
سطوح دیگر انجمنهای شهرستان و استان وسایلی هستند برای حا کم شدن مردم برسرنوشتشان 
و بهمین دلیل من کار مپاهیان انقلاب را کوششی برای بسط دمکراسی میدانم و در عین 
حال نمیتوانم بسط عدالت اجتماعی از طریق خانه‌های انصاف را هم نادیده بگیرم . 

سئال- گفتگوی ما بدرازا کشید وما بعلت محدود بودن وقت مجبوریم بالاخره باين 
گفتکو پایان دهیم بهر حال غیلی متشکریم که تجارب خود را درمیان گذاشتید . 
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دکتر دامفانی : حضور با بنظر من در اینجا بعلت احساس یک وظیفه و سسئولیت 
اجتماعی است دست کم اینست که ما امیدوار باشیم تا تجربه و نظرات ما مبنای تف کر 
برای جوانان دیگر قرار گیرد . 

مهندس نوشیروانپور: والبته وسیله‌أی‌شود تا هرکس ی که برای روبروشدن با واتعیات 
پذیرش اشتباه در خود شجاعت اخلاقی سراغ دارد بمیدان آید . 

مهندس طلوعی : بهر حال منهم به سهم خود متشکرم و امیدوارم همه جوانهایی که 
راه خطا در پیش گرفته اند پا واع بینی و در جستجوی واقعیت بودن» بزندگی سالم » سازنده و 
طبیعی باز گردند . 

عطرفی:من در این دو جلسه آخر حرف زیادی برای گفتن نداشتم و امیدوارم آنچه در 
جلسه اول گنتم تجربه مفیدی بخصوص برای جوانانی که از شهرستان به تهران میآیند . 


ابخانه مرکزی. مرکزاسناد 


و تامین منابع علمی 





خبرنامه کتاب های رایگان فارسی 
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